
(سرودِ خراسان بزرگ: مشرقِ وجود) 

خراسان یشت

نوشته  مجید رضابالا 

سرود نخست

به نامِ نورِ نخستین؛

آن گاه  
که جهان هنوز  

در پوشیدگیِ عدم خفته بود،  
و باد  

بر هیچستانِ خاموش می وزید،

نخستین سپیده  
از جانبِ خراسان برخاست.



و نور،  
چون پرنده ای آتشین،  

بر کوه های دورِ پامیر نشست؛  
و تاریکی  
از بیمِ او  

به مغاک های فراموشی گریخت.

پس آب ها روان شدند،  
و خاک، بیدار گشت؛  

و ستاره  
چشم بر آسمان گشود.

و جهان  
در اقلیمِ وجود  

چراغانی شد.

از جیحون تا بیابان های نیشابور،  



از بلخ تا دروازه های هرات،  
روشنایی  

چون کاروانی زرین  
در راه های زمین جاری شد.

و مردمان گفتند:
این جا  سرزمین برآمدن خورشید است

می ستاییم خراسان را،  
جای برآمدن خورشید را.

می ستاییم سپیده ای را  
که از فراز پامیر برمی آید  

و نخستین شعاعش  
بر جیحون می افتد.

می ستاییم آن خاک را  
که در آن  



مردانِ دانا  
حرکت ستارگان را نوشتند  

و درویشان  
راه دل را.

ای خراسانِ روشن،  
ای آتشِ نهفته در خاکِ شرق،  

از تو  
کتاب ها برخاستند  

و کاروان ها.

از تو  
حکمت برخاست  
چون خورشید،  

و عشق  
چون بادِ بیابان.

و هنوز  



در سپیده دمانِ جهان  
نام تو  

چون اورادی کهن  
بر زبان تاریخ میگردد

به نامِ آن روشناییِ بی آغاز  
که پیش از باد بود  

و پیش از آب؛

پیش از آن که زمان  
بر چرخِ گیتی روان گردد،  
و پیش از آن که ستاره ای  

چشم بر آسمان بگشاید.

آن گاه  
که 

خاموشی  



چون پرده ای سیاه  
بر کرانه های نیستی آویخته بود،

نه آوازِ مرغی بود،  
نه خروشِ رودی،  

نه گردِ کاروانی  
نه راهی زمینی.

کوهانِ خاک  
سرد و خاموش بود،  

و باد  
در بیابانِ سترون  

سرگردان می گشت.

نه نامی بود  
و نه نشانی؛  

نه آتشی  
در جانِ سنگ،  



و نه نوری  
در خوابِ آب.

جهان  
در نهفتِ تاریکی  

فرومانده بود.

پس،  
در آن دمِ بی زمان،  

در آن خاموشیِ بی کران،

نخستین فروغ  
از جانبِ خراسان برخاست.

نه چون شراره ای زودگذر،  
بل چون جانِ بیداری  

که از ژرفنایِ بودن  
سر برآورد.



و سپیده  
بر شانه های پامیر نشست.

کوه ها  
از خوابِ سنگین برخاستند،  

و برف های کهن  
در روشنایِ نور  

آب گشتند.

رودها  
چشم گشودند.

جیحون  
چون اژدهایِ سیمین  

در پهنهٔ زمین روان شد؛  
و سیحون  

آوازِ روشنِ خویش  



در ریگزارها پراکند.

پس باد  
بویِ گیاهانِ نازپرورده را  

با خویش آورد،  
و خاک  

به زادن میل کرد.

دانه  
در تاریکیِ زمین  

به رؤیایِ سبز فرو رفت،  
و درخت  

نخستین نیایشِ خویش را
به سوی خورشید برافراشت.

آتش  
در جانِ مردمان افتاد؛  



نه آن آتشِ سوزنده،  
بل آتشِ دانستن،  

آتشِ دیدن،  
آتشِ شدن.

پس مردمان  
بر درگاهِ سپیده ایستادند  

و نامِ خراسان را  
چون سرودی کهن  

بر زبان راندند:

خراسان؛  
سرزمینِ برآمدنِ خورشید،  

مشرقِ جان،  
و آستانِ روشنِ وجود.

از او  
راه ها زاده شدند،  



و کاروان ها.

از او  
آواز برخاست،  

و نیایش.

از او  
حکمت  

چون چشمه ای روشن  
در دلِ تاریخ روان گشت.

و ستارگان  
راهِ خویش  

از فرازِ آسمانِ او شناختند.

ای خراسان،  
ای نخستین سپیدهٔ جهان،  

هنوز  



پس از هزاران گردشِ خورشید،  
نامِ تو  

در جانِ زمین  
چون آتشی پنهان  

می تپد.

و تا باد  
بر ریگزارها بوزد،  

و تا آب  
در جیحون روان باشد،

خورشید  
هر بامداد  

از جانبِ تو  
برخواهد آمد.

چون روشنایی  
بر استخوانِ کوه نشست،  



و آب  
از پهلویِ سنگ فروچکید،

زمین  
آهسته آهسته  

به یادِ خویش آمد.

دشت ها  
تنِ خویش به باد سپردند،  

و ریگزاران  
در زیرِ گامِ سپیده  

زرّین شدند.

آنگاه  
اسب  

از مهِ بامدادی برون آمد؛  
با یالی چون شبِ بارانی  

و چشمانی  



آکنده از هراسِ آسمان.

او نخستین رونده بود؛  
پیش از کاروان،  

پیش از سپاه،  
پیش از آن که آدمی  

راه را بشناسد.

پس آدمی  
از خاک و آتش برخاست.

بر پیشانی اش  
غبارِ سفر بود،  

و در چشمانش  
تشنّگیِ دوردست.

او فرزندِ آرامش نبود؛  
فرزندِ جست وجو بود.



ازین روی او را با  
درنگ کاری نبود.

از دامنه های پامیر  
تا کرانه های جیحون،  

راه رفت  
و باد  

ردایِ او را  
بر دوشِ دشت ها افشاند.

هر جا که گام نهاد،  
راهی پدید آمد؛  

و هر جا که نگریست،  
افق  

اندکی دورتر رفت.

پس راه  



زادهٔ پایِ آدمی شد،  
و آدمی  

زادهٔ اشتیاق.

کاروان ها  
آهسته آهسته  

از دلِ سپیده برآمدند:

شترانِ بلندگردن  
با زنگ های مسین،  

اسب های عرق آلود،  
و مردمانی  
که آفتاب  

بر چهره هایشان  
نشانِ غربت نهاده بود.

آنان  
ابریشم می آوردند،  



نمک،  
ادویه،  

فیروزه،  
و کتاب هایی  

که بویِ شب های دور می داد.

از کاشغر می آمدند،  
از بلخ،  

از بخارا،  
از مرو،  

و در هر منزل  
پاره ای از جهان  
با جهانی دیگر  

درمی آمیخت.

بدین سان  
خراسان  

نه مرزِ خاک،  



که میدانِ دیدار شد؛

جایی  
که زبان ها  

چون رودها  
در یکدیگر می ریختند،

و اندیشه ها  
چون پرندگانِ مهاجر  

از فصلی به فصلِ دیگر  
پر می گشودند.

شب هنگام،  
چون آتش ها  

در میانهٔ بیابان افروخته می شد،  
گوسانها  

دوتار بر زانو می نهادند،



و از رستم می خواندند،  
و از سیاوش،  

و از شهریارانِ فراموش شده ای  
که اکنون  

تنها در باد  
نامشان برجای مانده بود.

کودکان  
به ستارگان می نگریستند،  

و پیران  
خاموش  

به آتش خیره می ماندند؛

چرا که می دانستند  
جهان  

تنها از خاک ساخته نشده است،

بل از خاطره،  



از آواز،  
از رنجِ راه،  
و از نوری  

که پیوسته  
آدمی را  

به رفتن می خواند.

و خراسان  
در میانِ آن همه راه،  

چون قلبی روشن  
در سینهٔ جهان  

می تپید.

و چون راه ها  
در پهنهٔ زمین گسترده شدند،  

و کاروان ها  
چون رشته های جان  

شهرها و دشت ها را به یکدیگر پیوستند،



آدمی  
دیگر تنها رونده نبود؛  

او پرسنده شد.

شب ها  
بر بلندیِ کوهساران می ایستاد،  

و به گردشِ خاموشِ ستارگان می نگریست؛  
چنان که گویی  

آسمان  
نامه ای ناگشوده است.

می پرسید:

این آتشِ بزرگ  
که بر فرازِ جهان می گردد چیست؟  

و این تاریکی  
که هر شب  



نیمی از گیتی را فرومی بلعد،  
از کدام ژرفا برمی خیزد؟

پس نخستین حکمت  
در خراسان  

نه از آسودگی،  
که از حیرت زاده شد.

مردانِ بیداردل  
در کنارهٔ جیحون نشستند،  

به آب نگریستند،  
و دریافتند  

که جهان  
پیوسته در گذر است.

هیچ رودی  
دو بار  

از یک بستر نمی گذرد؛  



و هیچ آدمی  
با جانِ دیروز  

به بامدادِ فردا نمی رسد.

پس آتش افروختند؛  
نه تنها  

برای گریختن از سرما،  
بل برای آن که ظلمت  
بر دل ها چیره نگردد.

آتش  
پیمانِ آدمی با روشنایی شد.

گرداگردِ شعله ها  
سخن گفتند،  

سرود خواندند،  
و نامِ نیاکان  

در حافظهٔ شب زنده ماند.



آن گاه  
زنی از تبارِ باد  

دانه ای گندم  
در خاک نشاند،  

و مردی  
بر استخوانِ نی  

نخستین نغمه را دمید.

بدین گونه  
نان  

و آواز  
همزادِ یکدیگر شدند.

و جهان  
اندک اندک  

از هیئتِ خاموشِ خویش  
بیرون آمد.



در بلخ  
سپیده بر گنبدهای گلی نشست؛  

در نیشابور  
فیروزه  

چون پاره ای از آسمان  
از دلِ خاک برآمد؛  

و در بخارا  
کودکی  

زیرِ چراغی لرزان  
حروف را  

چون ستارگانِ کوچک  
بر لوح می نشاند.

خراسان  
آهسته آهسته  

به حافظهٔ جهان بدل می شد.



هر سنگِ او  
روایتی در خویش داشت؛  

هر بادِ او  
آوازِ قومی را با خود می آورد؛  

و هر جادهٔ او  
به سویی از رازِ هستی می رفت.

پس دانایان برخاستند.

آنان که در حرکتِ افلاک  
نظمِ ناپیدای آفرینش را می جستند؛  

و در سکوتِ شب  
صدای گردشِ زمان را می شنیدند.

یکی  
عدد را از تاریکی بیرون کشید؛  

دیگری  
ستارگان را اندازه گرفت؛  



و آن دیگری  
در جانِ انسان  

اقلیمِ بی پایانِ اندیشه را کشف کرد.

و همهٔ این روشنایی ها  
از یک سپیده گاه برخاسته بودند:

از خراسان؛  
از سرزمینِ برآمدنِ نور.

پس پیرِ کاروان  
در واپسین ساعتِ شب  

به کودکان چنین گفت:

«تا آتش روشن است،  
راه گم نخواهد شد؛  

و تا آدمی  
در پیِ دانستن گام برمی دارد،  



خراسان  
هرگز  

از جهان روی نخواهد پوشید.»

سرودِ دوم
سرودِ رودهایِ بزرگ

زادنِ آب هایِ روشن

پیش از آن که  
شهرها  

بر شانهٔ خاک برآیند،  
و پیش از آن که  

اسب  
سم بر راه های جهان بکوبد،

آب بود.



آب،  
این روانِ بی قرارِ زلال ازل،  

که از تاریکیِ کوهستان ها  
چون اندیشه ای روشن  

به سوی دشت ها فرومی آمد.

در آن روزگارانِ دور،  
چون خورشید  

بر برف های پامیر دمید،  
یخ های کهن  

به گریستن افتادند؛  
و از گریهٔ کوه  

رودها زاده شدند.

نخست  
جیحون برخاست؛  

بزرگ پیکر،  
خاموش،  



ژرف روان.

چون اژدهایی سپید  
در پهنهٔ زمین می پیچید،  

و در گذرِ خویش  
دشت ها را  

از خوابِ خشکی بیدار می کرد.

پس سیحون آمد؛  
تندآواز،  
بادآشنا،  

گریزان چون اسبانِ صحرا.

او  
ریگزارها را می شکافت،  

و آوازش  
تا دورترین خیمه های کوچندگان  

پراکنده می شد.



و هیرمند،  
آن رودِ اندوهگینِ جنوب،  

که از کوهستان های دور  
به جانبِ تشنگی روان بود؛  

چنان که گویی  
تمامِ رنجِ بیابان  

در دلِ او نهاده اند.

رودها  
تنها آب نبودند؛  

خاطره بودند.

هر موجِ آنان  
نامی را با خود می برد،  

و هر کرانه  
نقشِ گامی را  

در حافظهٔ خویش نگاه می داشت.



بر کنارهٔ آنان  
نخستین آتش ها افروخته شد؛  

نخستین نان ها پخته گشت؛  
و نخستین مادران  
کودکانِ خویش را  

با آوازِ آب به خواب بردند.

آدمیان  
در کنارِ رودها  

آیینِ بودن آموختند.

از آب  
سختکوشی را فراگرفتند؛  

که چگونه  
بی هیاهو  

سنگ را می فرساید.



و از آب  
حرکت را؛  

که هیچ ایستایی  
در جهانِ زندگان  

جاودانه نیست.

پس گوسانها 
بر لبِ جیحون نشستند،  

دوتار بر زانو نهادند،  
و نغمه هایی خواندند  

که گویی  
از ژرفایِ خودِ رود برمی خاست.

آوازشان  
با باد درمی آمیخت،  

و بر سطحِ آب  
می لغزید؛  

چنان که ماه  



بر پهنهٔ شب.

و کاروانیان،  
چون از راه های دور می رسیدند،  

نخست  
دست در آب می شستند،  

آنگاه  
خاکِ خراسان را  

بر پیشانی می نهادند.

زیرا می دانستند:

هر که از آب هایِ این سرزمین بنوشد،  
پاره ای از روشناییِ خراسان  

در جانِ او خواهد ماند.

پس رودها روان بودند،  
و جهان  



در آیینهٔ آنان  
چهرهٔ خویش را بازمی شناخت.

و هنوز،  
پس از هزاران سال،  

چون شب  
بر جیحون فرومی آید،  

و باد  
در نیزارها می پیچد،

گویی  
صدایِ کاروان هایِ فراموش شده  

از دلِ آب  
به گوش می رسد.

رودها  



تنها از کوه به دشت نمی رفتند؛  
آنان  

زمان را نیز با خویش می بردند.

هر بامداد  
که خورشید  

بر آب های جیحون می افتاد،  
چهرهٔ سده های دور  

در موج ها بیدار می شد.

گویی  
آب،  

حافظهٔ پنهانِ جهان است؛  
هیچ نامی را فراموش نمی کند،  

و هیچ اندوهی را  
بی رد نمی گذارد.

بر کنارهٔ رودها  



شهرها روییدند؛  
چنان که نیلوفر  

بر سطحِ آب.

بلخ  
از بویِ گندم و کتاب آکنده شد؛  

بخارا  
در آبیِ سحرگاهان  

چون نگینی خیس می درخشید؛  
و سمرقند  

شب ها  
چراغ های خویش را  

در رود می نگریست.

در مرو  
باد  

از میانِ تاکستان ها می گذشت،  
و در نیشابور  



کوزه گران  
گل را  

با آبِ روشنِ کاریزها درمی آمیختند؛  
آنگاه  

از خاک و آب  
پیاله هایی می ساختند  

که گویی  
پاره ای از ماه  

در دستانِ آدمی است.

و کودکان  
در کنارِ نهرها  

نامِ ستارگان را می آموختند؛  
چرا که در خراسان  

آسمان  
همیشه در آب تماشا می شد.

کاروانیان  



از دورترین راه ها می آمدند:  
از چین،  
از هند،  

از سرزمین های سردِ شمال.

آنان  
بر پل های چوبینِ جیحون درمی گذشتند،  

و با خویش  
زبان ها،  
رنگ ها،  

افسانه ها،  
و خواب های دور می آوردند.

بدین گونه  
رودها  

تنها آبِ کوهستان نبودند؛  
راهِ جان ها بودند.



هر موج  
پیامی را می برد،  

و هر پیچِ رود  
سرگذشتِ قومی را.

پس پیران می گفتند:

«اگر خواهی خراسان را بشناسی،  
به آب بنگر؛  

زیرا این سرزمین  
رازِ خویش را  

در سنگ پنهان نمی کند،  
در رود جاری می سازد.»

شب هنگام،  
چون مه  

بر آب ها فرومی نشست،  
و صدای سگ های کاروان  



از دور برمی آمد،

درویشی  
بر لبِ هیرمند  

چنین زمزمه کرد:

«آب  
از آن رو مقدس است  

که هرگز  
چیزی را برای خویش نگاه نمی دارد.

می رود،  
و جهان را زنده می کند.»

و باد  
این سخن را  

از نیزاری به نیزاری دیگر برد؛  
تا آن که  



در تمامِ خراسان  
آوازه شد:

که روشنایی  
بی جریان نمی ماند،  

چنان که رود  
بی حرکت  
رود نیست.

پس آب ها روان بودند،  
و خراسان  

در رگ هایِ آنان  
به سویِ جاودانگی می رفت.

اما رودها  
تنها  رویش نبودند؛  

ویرانی را نیز به یاد دارند.



آب،  
هم شادیِ جهان را بر دوش می کشد،  

و هم خاکسترِ آن را.

روزی رسید  
که بادها  

دیگر بویِ گندم نمی آوردند؛  
بویِ دود می آوردند  

و آهن.

از مشرقِ دور  
غبارِ اسبان برخاست؛  

و زمین  
از هیاهویِ تاختن لرزید.

شهرها  
که روزگاری  

آیینِ نور بودند،  



در آتش فرورفتند.

بلخ سوخت.  
بخارا  

در دودِ خاموشِ خویش فروریخت.  
و نیشابور،  

آن عروسِ فیروزه ایِ خاک،  
چنان در خون و خاکستر خوابید  

که گویی  
ستاره ای را  

بر زمین شکسته اند.

رودها می دویدند.

جیحون  
از کنارِ دیوارهای ویران می گذشت،  

و تصویرِ گنبدهای فروافتاده  
بر چهرهٔ او می لرزید.



سیحون  
نعشِ اسبان و مردان را  

به سوی دشت های خاموش می برد،  
و هیرمند  

شب ها  
چنان آرام می گریست  

که تنها نیزارها  
صدایش را می شنیدند.

غز آمد،  
چون توفانی از آه و آتش.  

و پس از او  
باز تاتار،  

باز مغول،  
باز شمشیر،  

باز کوچِ بی پایانِ مرگ.



اما خراسان  
چیزی بیش از دیوار بود.

هر بار  
که شهری فرومی افتاد،  

از خاکسترِ او  
آوازی برمی خاست.

درویشی  
از ویرانه ای عبور می کرد  

و نامِ خدا را بلندتر می گفت.

کودکی  
در میانِ خاک  

دوباره الفبا می آموخت.

و بخشیِ پیری  
بر کنارِ رود  



دوتارِ شکستهٔ خویش را  
از نو کوک می کرد.

زیرا رودها  
به مردمانِ این سرزمین  

رازِ بازگشت را آموخته بودند.

آب  
هرگز  

در یک زخم چاله نمی ماند؛  
می گذرد،  

اما نابود نمی شود.

پس خراسان نیز  
چنین بود.

سده ها آمدند و رفتند،  
فرمانروایان  



چون سایه بر خاک گذشتند،  
اما رودها  

هنوز  
نامِ شهرهای کهن را زمزمه می کنند.

هنگامی که ماه  
بر جیحون می تابد،  

گویی فردوسی  
هنوز  

در کنارِ آب  
شکوه جاودانه رستم را می سراید.

و چون سپیده  
بر هیرمند می دمد،  
صدایِ کاروانی دور  

از دلِ مه برمی خیزد؛  
چنان که تاریخ  

هنوز پایان نیافته است.



پس مردمان دانستند:

آن که با رود پیمان ببندد،  
با جاودانگی پیمان بسته است.

زیرا آب  
می رود،  

اما خاموش نمی شود؛

و خراسان  
اگرچه هزار بار زخمی گردد،  

باز  
از جانبِ خورشید  

برخواهد خاست.

سرودِ سوم



کاروان و راه
زادنِ راه در اقلیمِ خورشید

در آغاز،  
راه نبود.

زمین  
خاموش بود،  

و دشت های بزرگ  
در تنهاییِ خویش  

تا بی کرانگی امتداد داشتند.

کوه ها  
با برفِ ازلی سخن می گفتند،  

و ریگزارها  
زیرِ آفتابِ بی پایان  

چون دریایی بی موج می سوختند.



آدمی  
هنوز  

نامِ دوردست را نمی دانست.

اما در جانِ او  
چیزی  

آرام نمی گرفت؛  
شوری پنهان  

که او را  
از آتشِ خویش جدا می کرد  

و به سوی افق می راند.

پس نخستین گام زاده شد

و با آن گام،  
راه آغاز شد.

راه،  



فرزندِ اشتیاقِ آدمی بود؛  
اشتیاقِ دیدن،  

دانستن،  
رسیدن.

آدمیان  
از کنارهٔ جیحون برخاستند،  

از سایه سارِ بلخ،  
از دشت های مرو،  

از کوهپایه های بدخشان،  
و به سویِ نادیده ها روان شدند.

بر شانهٔ خویش  
نان و نمک می بردند،  

در چشمِ خویش  
رویایِ شهرهای دور را،  

و در دلِ خویش  
ترسی شیرین از ناشناخته ها.



پس اسب  
همزادِ راه شد.

اسب،  
این آتشِ رامِ زمین،  

که باد  
در یالِ او خانه داشت.

او  
کاروان ها را  

از برفِ پامیر گذراند،  
از ریگ های سوزانِ ختن،  

از دره های ژرفِ بدخشان،  
و از بیابان هایی  

که شب ها  
ستارگان چنان نزدیک بودند  

که گویی  



کاروانیان  
در آسمان سفر می کنند.

و شتر،  
این کشتیِ خاموشِ صحرا،  

آهسته و استوار  
بارِ جهان را بر دوش داشت؛  

ابریشم،  
ادویه،  
کتاب،  

فیروزه،  
کاغذ،  

و خواب های مردمان را.

بدین گونه  
راه ها  

چون رگ هایی روشن  
در تنِ خراسان گسترده شدند.



راهِ بلخ به بخارا،  
راهِ سمرقند به نیشابور،  

راهِ هرات به طوس،  
و راه هایی دورتر  

که تا کاشغر  
و دیوارهای چین امتداد می یافتند.

اما راه  
تنها گذرگاهِ کالا نبود.

اندیشه  
از راه عبور می کرد.

حکمت  
بر پشتِ کاروان ها سفر می کرد؛  

چنان که نور  
بر دوشِ سپیده.



گاه  
فیلسوفی یونانی  

در کاروانی خاموش می گذشت،  
و گاه  

درویشی خراسانی  
ذکری آتشین را  

تا دورترین واحه های ترکستان می برد.

زبان ها  
در کاروانسراها به هم می رسیدند؛  

فارسی،  
سغدی،  
ترکی،  
عربی،  

و هزار آوازِ دیگر  
که شب ها  

در زیرِ چراغ های روغنی  



چون رودها  
در هم جاری می شدند.

و خراسان،  
در میانِ این رفت وآمدِ بی پایان،  

آهسته آهسته  
به قلبِ تپندهٔ جهان بدل گشت.

زیرا هر که  
از راه های او عبور می کرد،  

چیزی از روشناییِ این اقلیم را  
با خویش می برد؛  

و چیزی از جانِ خویش را  
در این خاک به جا می نهاد.

پس راه  
دیگر خاکِ کوبیده نبود؛  

حافظه بود و یاد.



و کاروان،  
تنها جماعتی رهگذر نبود؛  

شکلِ زمینیِ تقدیرِ انسان بود:

رفتن،  
جستن،  
و هرگز  

در یک مرز نماندن.

چون شب  
بر راه های خراسان فرومی آمد،  

کاروان ها  
آهسته آهسته  

در دلِ تاریکی روشن می شدند.

از دور،  
نخست  



صدای زنگِ شتران می آمد؛  
آنگاه  

لرزشِ مشعل ها  
بر سینهٔ باد پیدا می شد.

و بیابان،  
این خاموشیِ بی کران،  

اندک اندک  
به آوازِ آدمیان جان می گرفت.

کاروانسراها  
در میانهٔ راه ها  

چون جزیره هایی از نور بودند؛  
دیوارهایی گِلی  

در برابرِ شبِ عظیم،  
و حیاط هایی  

که بویِ نانِ گرم،  
عرقِ اسب،  



دودِ هیزم خیس،  
و چایِ تلخِ سفر می دادند.

هر کاروانسرا  
جهانی بود.

در گوشه ای  
بازرگانی سمرقندی  
فیروزهٔ نیشابور را  

در دست می گرداند؛  
و در گوشه ای دیگر  

مردی از کاشغر  
از برف های دوردست سخن می گفت.

ترک و تاجیک،  
عرب و هندو،  

درویش و سپاهی،  
همه  



شبی را  
زیرِ سقفِ یگانه ای به سر می بردند؛  

چنان که گویی  
راه،  

پیش از همهٔ پیامبران،  
آیینِ هم نشینی را به آدمی آموخته بود.

و در میانهٔ شب،  
چون آتش ها افروخته می شد،  

بخشیان  
دوتارها را از غلاف بیرون می آوردند.

آنگاه  
نغمه ای برمی خاست  

که نه از یک قوم،  
که از خودِ راه زاده شده بود.

آواز،  



گاه  
از عشق می گفت؛  

از دختری  
که چشم به راهِ کاروانی مانده است.

و گاه  
از مرگ؛  

از مردانی  
که در کولاکِ کوهستان  

یا در عطشِ کویر  
برای همیشه  

در راه مانده اند.

اما همیشه 
از رفتن می گفت.

زیرا مردمانِ خراسان  
می دانستند  



که جهان  
با ماندن شناخته نمی شود.

پس پیرانِ کاروان  
چنین روایت می کردند:

«راه،  
آدمی را می تراشد؛  

چنان که رود  
سنگ را.

آن که سفر نکرده باشد،  
نیمی از جانِ خویش را  

ناشناخته خواهد گذاشت.»

و جوانان  
در سکوتِ شب  

به شعله های آتش می نگریستند،  



در حالی که  
رویایِ شهرهای نادیده  
در دلشان بیدار می شد.

گاه  
در دوردست،  

گرگان زوزه می کشیدند؛  
و باد  

شن های صحرا را  
بر دیوارهای کاروانسرا می کوبید.

اما درونِ آن حصارهای گلی،  
چراغی روشن بود،  

آوازی جاری بود،  
و انسانی  

برای انسانی دیگر  
داستان می گفت.



بدین گونه  
راه ها  

تنها فاصله ها را به هم نمی پیوستند؛  
تنهاییِ آدمیان را در قصه ها رازواره به هم می

بافتند 

و خراسان،  
این اقلیمِ پهناورِ عبور،  

شب به شب  
در میانِ زنگِ شتران،  

دودِ آتش ها،  
و نغمهٔ دوتارها،  

خود را  
از نو روایت می کرد.

در میانِ همهٔ راه ها،  
راهی دیگر نیز بود؛  



راهی  
که نه برای سودا،  

نه برای کشورگشایی،  
و نه برای گریز از قحطی و مرگ،  

که برای اشتیاقِ دل پیموده می شد.

راهِ زیارت.

از دورترین کناره های جهان،  
آدمیان  

به سویِ خراسان روان بودند.

از بخارا،  
از خوارزم،  

از بلخِ سوخته،  
از قندهار و بدخشان،  

از ریگزارهای ترکستان،  
و از آبادی های گم نامِ کنارِ جیحون.



همه  
راهیِ شهری بودند  

که در آن  
گنبدی از نور  

بر خاک برخاسته بود.

و راه،  
در آن سفرها،  

دیگر تنها راه نبود؛  
آیینِ تطهیرِ جان بود.

کاروان ها  
آهسته تر می رفتند.

در چشمِ مردمان  
خشوعی پیدا بود؛  

چنان که گویی  



هر گام  
واژه ای از دعایی خاموش است.

پیرزنان  
با دست هایی لرزان  

خاکِ راه را می بوسیدند،  
و کودکان  

نامِ مشهد را  
چون نامِ روشنایی بر زبان می آوردند.

شب ها،  
در کاروانسراها،  

کمتر سخن از بازار بود؛  
بیشتر  

از امید می گفتند.

یکی  
برای شفای فرزندش می رفت،  



دیگری  
برای آرام گرفتنِ دلِ خسته اش،  

و آن دیگری  
تنها  

برای آن که لحظه ای  
در سایهٔ آن گنبدِ زرین  

احساس کند  
جهان هنوز  

خالی از رحمت نشده است.

پس خراسان،  
آهسته آهسته  

از اقلیمِ راه  
به اقلیمِ پناه بدل شد.

و مشهد،  
در میانهٔ دشت های بزرگ،  

چون ستاره ای بود  



که کاروان های بی شمار  
گردِ آن می چرخیدند.

در سپیده دم،  
آنگاه که زائران  

از فرازِ تپه ها  
نخستین بار  

درخششِ گنبد را می دیدند،  
گریه  

بی اختیار  
در چشم هایشان می نشست.

زیرا آدمی  
گاه  

تمامِ رنجِ راه را  
فقط برای دیدنِ نوری دوردست تاب می آورد.

و چه بسیار کاروان ها  



که در برفِ گردنه ها فرسوده شدند،  
در توفانِ شن گم شدند،  

یا در هجومِ راهزنان  
پاره پاره گشتند؛  

اما باز  
راهِ زیارت  

هرگز خاموش نشد.

چنان بود  
که گویی  

خودِ زمین  
آدمیان را  

به سویِ آن حرم فرا می خوانَد.

و در پیرامونِ آن بارگاه،  
باز  

همهٔ جهانِ خراسان گرد می آمد:



بخشیِ دوتارنواز،  
فقیهِ مدرسه،  

اسب دارِ صحرا،  
درویشِ ژنده پوش،  

مادرِ داغ دیده،  
کودکِ یتیم،  

و شاعری  
که واژه هایش را  

در آستانهٔ نور می نهاد.

پس راه ها  
در آنجا پایان نمی یافتند؛  

تبدیل می شدند.

کاروان  
پس از زیارت،  

همان کاروانِ پیشین نبود.



زیرا آدمی  
اگر حقیقتاً  

به دیدارِ نور رفته باشد،  
بازگشتش  

دیگر همان بازگشتِ نخستین نخواهد بود.

و خراسان،  
در میانِ این آمدن و رفتنِ بی پایان،  

نه فقط سرزمینِ عبور،  
که سرزمینِ دگرگونیِ جان شد.

سرودِ چهارم

شهرهایِ خورشید

برآمدنِ شهر از آب و آفتاب

در آغاز،  



شهر نبود.

باد بود  
و دشت های بی انتها،  

رود بود  
و کوچِ بی قرارِ قبیله ها،  

و آسمانی  
که هر شب  
ستارگان را  

چون مشتی آتش  
بر زمینِ تاریک می پاشید.

آدمیان  
می آمدند و می رفتند؛  

چادر می افراشتند،  
آتش می افروختند،  

و باز  
در پیِ علف و آب  



به افقی دیگر کوچ می کردند.

اما زمینِ خراسان  
تنها سرزمینِ عبور نبود.

در ژرفایِ خاکِ او  
رویایی پنهان بود؛  

رویایِ ماندن،  
ساختن،  

و پیوند دادنِ انسان با زمان.

پس شهر  
از آب و آتش  زاده شد.

هرجا  
رودی نفَس می کشید،  
آبادی ای برمی خاست؛  

و هرجا  



چشمه ای از دلِ سنگ می جوشید،  
انسان  

آنجا را  
به خانه بدل می کرد.

جیحون،  
این پدرِ کهنِ آب ها،  
بر شانه های خویش  

بخارا و بلخ را حمل می کرد؛  
و مرغاب  

چون رگی روشن  
از میانِ مرو می گذشت.

در کنارهٔ هریرود،  
هرات  

چون باغی در باد شکفت؛  
و نیشابور،  

در دامانِ کوه و آفتاب،  



فیروزهٔ خویش را  
از دل  زمین بیرون کشید.

پس دیوارها برخاستند.

خشت بر خشت نهاده شد،  
بازارها شکل گرفت،  

و مناره ها  
آهسته آهسته  

سر بر آسمان ساییدند.

اما شهرهایِ خراسان  
تنها انبوهِ خانه ها نبودند؛  

هر شهر  
روحی داشت،  

خاطره ای،  
آوازی.



بلخ،  
شهرِ سپیده دمانِ کهن،  

که گویی  
نخستین آفتابِ جهان  

از بام های او برخاسته است.

بخارا،  
که بویِ کاغذ و کتاب می داد،  

و کوچه هایش  
از صدای قلم ها لبریز بود.

سمرقند،  
آبی تر از رؤیا،  

با گنبدهایی  
که آسمان  

خویش را در آن ها تماشا می کرد.

مرو،  



شهرِ کاروان ها و باغ ها،  
که هزار دروازه اش  

به سویِ ملت های دور گشوده بود.

و نیشابور،  
شهرِ فیروزه و اندوه،  

که در خاکِ او  
شعر و مرگ  

در کنارِ یکدیگر می روییدند.

آری،  
شهرهایِ خراسان  

چون ستارگانی بودند  
که در پهنهٔ شرق پراکنده شده اند؛  

هر یک  
نوری جداگانه،  

اما همه  
از یک مهر.



و آن مهر،  
روحِ خراسان بود.

پس کاروان ها  
از شهری به شهری دیگر می رفتند،  

و با خویش  
نه فقط کالا،  

که قصه،  
اندیشه،  

آواز،  
و خواب های تازه می آوردند.

در بازارهایِ این شهرها  
جهان به هم می رسید.

از چین  
ابریشم و کاغذمی آمد،  



از هند  
ادویه و افسانه،  

از بغداد  
کتاب و حکمت،  

و از صحراهای ترک  
اسب هایی  

که باد  
در سُمِ آنان می دوید.

و خراسان،  
در میانِ این رفت وآمدِ عظیم،  

آهسته آهسته  
به آینهٔ جهان بدل شد؛  

آینه ای  
که هر قوم  

چهرهٔ خویش را  
در آن بازمی یافت.



اما شهر،  
با همهٔ شکوهش،  

آینه ای شکننده  بود.

زیرا هر دیوار  
سایه ای از ویرانی را  

در خویش باردار است؛  
و هر گنبد  

روزی  
صدایِ فروریختن را خواهد شنید.

ولی هنوز،  
در آن روزگارانِ روشن،  

خورشید  
بر گنبدهای خراسان می تابید،  

و شهرها  
چون باغ هایی از نور  

در اقلیمِ مشرقِ وجود می درخشیدند.



شهرهایِ خورشید

بازارها، مدرسه ها و بیداریِ خرد

چون شهرها  
در آغوشِ آب و آفتاب استوار شدند،  

آدمی  
دیگر تنها برای زنده ماندن نزیست.

نان بود،  
اما در کنارِ نان  

پرسش نیز زاده شد.

و این گونه  
خراسان  

از اقلیمِ بقا  
به اقلیمِ اندیشه بدل گشت.



در سپیده دمان،  
بازارها بیدار می شدند.

دروازه های چوبی گشوده می گشت،  
و کوچه های سنگ فرش  
از گامِ مردمان پُر می شد.

بویِ نانِ تازه،  
بویِ چرم،  
بویِ کاغذ،  

و عطرِ ادویه های دوردست  
در هوا می پیچید.

فریادِ بازرگانان  
در سقفِ بازارها می دوید،  

و آفتاب،  
از روزنه های بلند،  



بر فرش ها،  
بر ظرف های مسین،  

و بر انبوهِ کتاب ها می تابید.

زیرا در خراسان،  
کتاب   

همچون نان  
ضرورتی برای زندگی بود.

در بخارا،  
ورّاقان  
شب ها  

زیرِ نورِ چراغ  
دست نوشته ها را تکثیر می کردند؛  

و در نیشابور،  
کودکان  

پیش از آن که اسب سواری بیاموزند،  
آموختنِ واژه ها را آغاز می کردند.



پس مدرسه ها برخاستند.

در کنارِ مسجدها،  
در سایهٔ باغ ها،  

و در نزدیکیِ بازارها،  
حجره هایی پدید آمد  

که در آن  
اندیشه  

چون آبی زلال جاری بود.

پیرانِ دانش  
بر فرش های ساده می نشستند،  

و جوانانِ جوینده  
گردِ آنان حلقه می زدند.

در آن حجره های خاموش،  
گاه  



حرکتِ ستارگان سنجیده می شد،  
گاه  

رازِ اعداد،  
و گاه  

پرسشِ جان و جهان.

آنجا بود  
که خوارزمی  

عدد را  
از قفسِ کهن آزاد کرد؛  

و بیرونی  
چشمِ آدمی را  

تا گردشِ سیارات بُرد.

آنجا بود  
که ابن سینا  

در میانِ بویِ داروها و کتاب ها،  
تنِ انسان را خواند  



چنان که گویی  
جهانِ کوچکی از آفرینش است.

و خیام،  
در سکوتِ شب های نیشابور،  

میانِ جام و ستاره،  
به رازِ زمان اندیشید؛  

به این که  
چرا آدمی  

در جهانی چنین عظیم  
این همه کوتاه می زید.

پس خرد،  
در خراسان،  

چیزی جدا از زندگی نبود.

حکمت  
در بازار راه می رفت،  



در کاروان ها سفر می کرد،  
و شب ها  
بر بام ها  

زیرِ آسمانِ پرستاره  
به سخن درمی آمد.

حتی آهنگران  
در میانِ شراره های آتش  

از گردشِ بخت سخن می گفتند؛  
و کشاورزان،  

هنگامِ تقسیمِ آب،  
از عدل و تقدیر.

این اقلیم  
تنها جایگاهِ شمشیر نبود؛  

جایگاهِ تأمل  بود.

و مردمانِ خراسان  



می دانستند  
که جهان  

فقط با زورِ بازو نگاه داشته نمی شود؛  
بلکه با نورِ فهم  

پایدار می ماند.

از همین رو،  
هر شهر  

کتابخانه ای داشت،  
هر مدرسه  

رویایی،  
و هر کودک  

ستاره ای نادیده در جان.

و شب ها،  
آنگاه که هیاهویِ بازار فرو می نشست،  

چراغِ مدرسه ها  
هنوز روشن بود.



گویی خراسان  
نمی خواست  

حتی برای لحظه ای  
اندیشیدن را متوقف کند.

شهرهایِ خورشید

گنبدها، سایه ها و خوابِ سنگ

و شهرها،  
آهسته آهسته،  

دیگر تنها بر خاک بنا نمی شدند؛  
بر رؤیا ساخته می شدند.

هر گنبد،  
قطره ای از آسمان بود  

که بر زمین فرود آمده است؛  



و هر مناره،  
انگشتی روشن  

که نامِ نور را  
در گوشِ ابرها تکرار می کرد.

در سحرگاهان،  
چنین می نمود  

که خورشید  
نخست  

بر گنبدهای خراسان طلوع می کند،  
آنگاه  

نورِ خویش را  
بر دیگر سرزمین ها می پراکند.

آجرها  
در این شهرها  

خاموش نبودند.



شب ها،  
اگر کسی گوشِ جان بر دیوارها می نهاد،  

صدایِ هزاران دست را می شنید؛  
دست هایی  
که خاک را  

به هندسهٔ دعا بدل کرده بودند.

در سمرقند،  
فیروزه  

چنان بر گنبدها نشسته بود  
که گویی  

تکه هایی از دریای آسمان  
بر شهر افتاده است.

و بخارا،  
چون کتابی کهن،  

در باد ورق می خورد؛  
کوچه هایش  



سطرهایی باریک بودند  
که آدمی  
در آن ها  

معنای خویش را جست وجو می کرد.

در بلخ،  
باد  

از میانِ ستون های فرسوده عبور می کرد  
چنان که گویی  

ارواحِ پادشاهانِ خاموش  
هنوز  

در تالارهای فروپاشیده راه می روند.

و نیشابور،  
آه نیشابور...

او  
چون جامی ترک خورده بود  



که هنوز  
بویِ شرابِ ستارگان می داد.

در خاکِ او  
فیروزه می رویید،  

و در آسمانش  
اندوه.

گویی  
زمینِ آن شهر  

رازِ غریبی را پنهان کرده بود؛  
این که  

زیبایی،  
همواره  

همسایهٔ فناست.

پس شهرهای خراسان  
تنها جایگاهِ زندگی نبودند؛  



آیینِ گذر بودند.

کاروان ها  
از دروازه های آنان درمی آمدند و بیرون

می رفتند،  
اما خودِ شهرها نیز  

کاروان هایی از زمان بودند؛  
در حرکت،  

در دگرگونی،  
و در آستانهٔ فراموشی.

روزها،  
بازارها  

چون رودهایی از رنگ و صدا جاری بودند؛  
اما شب ها،  

وقتی آخرین چراغ خاموش می شد،  
سایه ای عظیم  

از پشتِ دیوارها سر برمی آورد.



سایهٔ ویرانی.

هیچ شهری  
هرگز  

از چشمِ مرگ پنهان نمانده است.

بادها  
این را می دانستند.

از همین رو  
گاه  

چنان در کوچه های مرو می وزیدند  
که گویی  

پیشاپیش  
مرثیهٔ شهر را تمرین می کنند.

و جغدها 



بر برج های کهن  
چنان می نشستند  

که انگار  
قاصدانِ روزگاری نادیده اند.

اما با این همه،  
شهرهای خراسان  

از بیمِ نابودی  
دست از شکوه نکشیدند.

آدمی  
در این اقلیم  

چنین آموخته بود  
که ساختن،  

خود  
گونه ای مقاومت در برابرِ نیستی است.

پس گنبدها  



باز هم برافراشته شدند،  
باغ ها  

باز هم شکفتند،  
و کاتبان  

باز هم  
بر پوست و کاغذ  

نامِ جهان را نوشتند.

گویی خراسان  
می خواست  

پیش از آن که خاکستر شود،  
تمامِ زیباییِ ممکن را  

بیافریند.

سرودِ پنجم

حکمت و ستارگان 
اندیشه در برابرِ مرگ



در این جهانِ بی کران  
آدمی  

چون شراره ای کوتاه است.

می آید،  
اندکی می درخشد،  

و آنگاه  
در خاموشیِ زمان فرو می رود.

چنین است قانونِ خاک.

درختان می رویند  
و فرو می افتند؛  

رودها می جوشند  
و در دریا گم می شوند؛  

و ستارگان نیز  
روزی  



از آسمانِ خویش فرو خواهند ریخت.

پس چرا  
در میانِ این گردشِ بی پایانِ زایش و زوال  

آدمی  
دست از پرسیدن برنمی دارد؟

چرا  
با آنکه می داند  

مرگ  
در پایانِ هر راه ایستاده است،  

باز  
به جست وجوی معنا برمی خیزد؟

این پرسش  
در بسیاری از سرزمین ها  

چون آهی گذرا بود؛  
اما در خراسان  



به اندیشه بدل شد.

زیرا این اقلیم  
از آغاز  

جایگاهِ رویاروییِ دو بی نهایت بود:

آسمانِ بی انتها  
و عمرِ کوتاهِ انسان.

در روزهای روشن،  
مردمان  

بر خاک کار می کردند؛  
گندم می کاشتند  

و خانه می ساختند.

اما شب ها،  
وقتی باد  

از بیابان های دور می آمد  



و سکوت  
چون دریایی تاریک بر زمین می نشست،  

آدمی  
سر به سوی آسمان بلند می کرد.

و آن گاه  
این اندیشه در جانش بیدار می شد:

اگر جهان چنین عظیم است،  
چرا زندگی چنین کوتاه است؟

اگر مرگ  
سرنوشتِ هر تن است،  

پس دانستن  
چه سود دارد؟

و اگر دانستن بیهوده است،  
چرا خرد  



در جانِ آدمی نهاده شده است؟

از همین جا  
راهی تازه گشوده شد.

در خراسان  
آدمی  

مرگ را  
نه پایانِ پرسش،  

بلکه آغازِ آن دانست.

مرگ  
دیوار نبود؛  

آینه بود.

آینه ای  
که در آن  

چهرهٔ ناپایداریِ جهان آشکار می شد.



و چون این راز آشکار شد،  
دو راه در برابرِ انسان پدید آمد:

یا  
در برابرِ نیستی  

خاموش بماند،

یا  
در دلِ تاریکی  

چراغی بیفروزد.

خراسان  
راه دوم را برگزید.

در این اقلیم  
اندیشه  

چون آتشی مقدس  



از نسلی به نسل دیگر گذشت.

آدمیان دانستند  
که زندگی  

گرچه کوتاه است،  
اما فهم  

می تواند از مرگ نیز فراتر رود.

تن  
در خاک فرو می رود،  

اما پرسش  
در زمان ادامه می یابد.

و هر پرسش  
چون ستاره ای تازه  

در آسمانِ خرد می درخشد.

پس حکمت  



در خراسان  
از دلِ مرگ زاده شد.

مردمانِ این سرزمین  
دانستند  

که تنها راهِ غلبه بر ناپایداریِ جهان  
شناختنِ آن است.

به آسمان نگریستند،  
حرکتِ ستارگان را سنجیدند،  

و در سکوتِ شب های بلند  
به رازِ بودن اندیشیدند.

آنجا  
در فاصلهٔ میانِ زندگی و مرگ،  

اندیشه  
چون خورشیدی پنهان  

طلوع کرد.



و از آن زمان  
خراسان  

تنها سرزمینِ خورشید نبود؛

سرزمینِ کسانی شد  
که می خواستند  

بدانند  
چرا خورشید  

هر روز  
دوباره  

برمی آید.

پس از آن  
که آدمی  

میانِ مرگ و آسمان ایستاد،  
حکمت  

در خراسان  



چهار رودِ بزرگ یافت؛  
چهار آتش،  
چهار نگاه  

به رازِ جهان.

و هر یک  
به شیوه ای  

تاریکی را می شکافت.

نخست  
آن مرد برخاست  

که سکوت را  
به موسیقیِ اندیشه بدل کرد.

فارابی.

او  
جهان را  



چون شهری بزرگ می دید؛  
شهری  

که هر ستاره در آن  
آوازی دارد،  

و هر موجود  
در نظمی پنهان  

نفس می کشد.

در گوشِ او  
حتی حرکتِ افلاک  

بی صدا نبود.

شب ها،  
وقتی دیگران  

تنها تاریکی می دیدند،  
او  

از آسمان  
آهنگی عظیم می شنید؛  



هارمونیِ خاموشِ هستی.

و می گفت:  
جهان  

بر آشوب بنا نشده است؛  
بر تناسب استوار است.

چنان که اگر  
تنها یک ستاره  

اندکی از مدارِ خویش منحرف شود،  
تعادلِ شب فرو می ریزد.

پس آدمی نیز  
باید  

در مدارِ خرد حرکت کند؛  
وگرنه  

روحِ او  
از درون فرو خواهد پاشید.



فارابی  
در پیِ آن بود  

که میانِ عقل و جان  
صلح برقرار کند.

او می خواست  
روحِ انسان  

همچون شهری روشن باشد؛  
بی استبدادِ تاریکی،  

بی هیاهویِ جهل.

و از همین رو  
اندیشهٔ او  

چون نوری آرام  
بر قرن ها تابید.

پس از او  



پورسینا آمد؛  
آن که  

در رگ های انسان  
انعکاسِ کهکشان را می جست.

او  
بر تنِ آدمی خم می شد  

چنان که گویی  
بر نقشه ای از آفرینش نظر می کند.

برای او  
جسم  

تنها گوشت و استخوان نبود؛  
اقلیمی اسرارآمیز بود  

که روح  
در آن اقامتِ کوتاهی دارد.

و بارها از خویش پرسید:



این میهمانِ نادیدنی  
که در تاریکیِ تن سخن می گوید،  

چیست؟

چگونه  
چیزی که دیده نمی شود  

اندوهگین می گردد،  
عاشق می شود،  

و از مرگ می هراسد؟

پس او  
در ژرفایِ جان فرود آمد  

تا پیوندِ تن و هستی را دریابد.

و دانست  
که انسان  

تنها خاک نیست.



در او  
چیزی هست  

که پیوسته  
به سویِ بی نهایت میل می کند؛  

چیزی  
که حتی در آستانهٔ مرگ  

باز  
رویای جاودانگی دارد.

و این میل  
رازِ بزرگِ آدمی بود.

پس از آن  
بیرونی برخاست؛  

مردی  
که زمین  

برای اندیشه اش کوچک بود.



او  
کنارِ رودها ایستاد،  

سایه ها را اندازه گرفت،  
حرکتِ آب ها را نگریست،  

و با صبری شگفت  
کوشید  

نبضِ جهان را بشنود.

بیرونی  
می دانست  
که حقیقت  

در تعصب پنهان نمی شود.

پس به هر سو سفر کرد؛  
از معابدِ دوردست  

تا رصدخانه های خاموش.



او  
جهان را  

نه ملکِ یک قوم،  
که کتابی برای همهٔ انسان ها می دانست.

و هرچه بیشتر دانست،  
فروتن تر شد.

زیرا فهمیده بود  
که دانش  

اقیانوسی بی کران است  
و عمرِ آدمی  

قطره ای لرزان.

با این همه  
دست از جست وجو نکشید.

گویی می خواست  



پیش از آنکه مرگ  
چراغِ تن را خاموش کند،  

دست کم  
نامِ چند ستاره را بیاموزد.

و آنگاه  
خیام آمد.

نه چون آموزگاری مطمئن،  
بلکه چون مسافری حیران.

او  
در میانِ عددها  
شک را یافت؛  
و در دلِ یقین  

سایهٔ فنا را.

شب ها  



زیرِ آسمانِ نیشابور  
جامی در دست می گرفت  

و به گردشِ ستارگان می نگریست.

می دانست  
که افلاک  

با نظمی شگفت می گردند،  
اما دلِ انسان  

هنوز  
پُر از ابهام است.

پس پرسید:

اگر پایانِ همه چیز  
خاموشی است،  

این همه شور برای چیست؟

چرا انسان  



با آنکه می داند خواهد مرد،  
باز  

عاشق می شود،  
می نویسد،  

می سازد،  
و به آسمان خیره می ماند؟

خیام  
پاسخی قطعی نداد.

او  
جام را  

در برابرِ مرگ بلند کرد؛  
نه از سرِ فراموشی،  

بلکه از سرِ آگاهی.

گویی می خواست بگوید:



چون جهان  
گذراست،  

پس هر لحظه  
باید  

چون ستاره ای یگانه زیسته شود.

و چنین بود  
که در خراسان،  

حکمت  
یک صدا نبود.

رودی بود  
با شاخه های بسیار؛  

گاه آرام چون فارابی،  
گاه ژرف چون پورسینا،  

گاه جست وجوگر چون بیرونی،  
و گاه  

تلخ و درخشان چون خیام.



اما همهٔ آنان  
در یک چیز مشترک بودند:

آنان  
در برابرِ تاریکیِ جهان  

چشم فرو نبستند.

اما حکمت،  
در خراسان،  

هرگز  
در آرامش زاده نشد.

دانایی  
در این اقلیم  

فرزندِ امنیت نبود؛  
فرزندِ سوختن بود.



زیرا این سرزمین  
همواره  

میانِ روشنایی و هجوم ایستاده بود.

از یک سو  
کاروان های نور می آمدند؛  

کتاب،  
اندیشه،  
ستاره،  

و آواز.

و از سوی دیگر  
بادهایی برمی خاست  

که بویِ خون می دادند.

گویی  
تاریخ  

بر خراسان  



دو چهره نهاده بود:

چهره ای از خورشید،  
و چهره ای از خاکستر.

بارها  
شهرها  

چون شمع هایی بزرگ افروخته شدند؛  
و بارها  

دستِ ویرانی  
از راه رسید  

و شعله ها را در خون خاموش کرد.

بلخ سوخت.  
مرو فرو افتاد.  

نیشابور  
چنان در مرگ فرورفت  

که گویی  



زمین  
دیگر تابِ نگاه داشتنِ آن همه اندوه را نداشت.

و بخارا...

آه، بخارا...

روزی  
کتابخانه هایش  

چون جنگلی از نور بودند؛  
اما آنگاه  
اسب ها  

از میانِ اوراق گذشتند،  
و دودِ کتاب ها  
به آسمان رفت.

گویی  
خودِ دانش  



در آتش می سوخت.

مغولان آمدند؛  
چون زمستانی بی پایان.

نه فقط دیوارها،  
که حافظهٔ شهرها را شکستند.

رودها  
روزها  

بویِ مرگ می دادند،  
و باد  

خاکسترِ مدرسه ها را  
بر دشت ها می پراکند.

مادران  
نامِ فرزندانِ خویش را  

در ویرانه ها صدا می زدند،  



و هیچ پاسخی  
بازنمی گشت  

جز انعکاسِ گریه در سنگ.

اما شگفت آن بود  
که خراسان  

حتی در مرگ نیز  
دست از اندیشیدن برنداشت.

در زیرِ سقف های فروپاشیده  
باز  

چراغی پیدا می شد؛  
و در میانِ خاکستر  

باز  
کسی  

بر صفحه ای سوخته  
واژه ای می نوشت.



گویی  
این سرزمین  

رازی پنهان در جانِ خویش داشت:

اینکه ویرانی  
پایانِ نور نیست.

پس حکمت  
در خراسان  

تنها از تأمل در ستارگان زاده نشد؛  
از تماشایِ ویرانی نیز زاده شد.

آدمیان دیدند  
که چگونه  

شهرهایی عظیم  
در یک شب  

به غبار بدل می شوند.



پس دانستند  
که قدرت  

جاودانه نیست،  
و شکوهِ جهان  

بر لبه ای باریک ایستاده است.

از همین رو  
اندیشهٔ خراسانی  

همواره  
اندکی اندوه در خود دارد.

حتی در روشن ترینِ سخنانش  
سایه ای از فنا پنهان است.

خیام  
از همین خاک برخاست؛  

از اقلیمی  
که بارها  



مرگ را  
در هیئتِ لشکر دیده بود.

و شاید  
از همین رو بود  

که جام را  
با چنین تلخیِ روشنی بالا می برد.

زیرا می دانست  
جهان  

پیش از آنکه رؤیا باشد،  
گذر است.

و عارفانِ خراسان نیز  
چنین بودند.

آنان  
در دلِ این همه سوختن  



به عشقی پناه بردند  
که شمشیر  

توانِ کشتنش را نداشت.

وقتی شهرها فرو می ریختند،  
هنوز  

ذکری آرام  
در خانقاهی دور  

ادامه داشت.

وقتی کتابخانه ها می سوختند،  
هنوز  

پیری ناشناس  
حکمت را  

از سینه به سینه منتقل می کرد.

زیرا خراسان  
دریافته بود  



که حقیقت  
اگرچه خانه هایش ویران شود،  
در حافظهٔ جان ها باقی می ماند.

و چنین شد  
که این اقلیم  

به سرزمینِ بازگشت بدل گشت.

هر بار که فرو افتاد،  
دوباره برخاست؛  
چون خورشیدی  

که حتی پس از طولانی ترین شب  
باز  

از مشرقِ خون آلودِ جهان  
طلوع می کند.

پس رنج  
در خراسان  



تنها مصیبت نبود؛  
گونه ای معرفت بود.

معرفتی تلخ  
که به انسان می آموخت:

هر آنچه می درخشد  
فانی است،  

اما خودِ روشنایی  
هرگز  

نمی میرد.

سرود ششم

زبانِ حماسه  
انسان، آینهٔ کلمه

آغازِ سخن  



از انسان است.

زیرا  
جهان  

پیش از آنکه دیده شود  
در جانِ او  

اندیشیده شد.

خاک  
بسیار بود،  

آب  
بسیار بود،  

ستاره ها  
در آسمان بی شمار بودند؛

اما  
تا آدمی  

چشم نگشود  



هیچ چیز  
نام نداشت.

پس چون انسان  
به جهان نگریست  

کلمه پدید آمد.

و کلمه  
نه تنها آوازِ زبان،  

بلکه صورتِ جان بود.

هرچه در دلِ هستی نهفته بود  
در آینهٔ کلمه  

پیدا شد.

از همین رو  
حکیمان گفته اند:



انسان  
کتابِ بزرگِ آفرینش است.

هر که این کتاب را بخواند  
رازِ جهان را خوانده است.

و در خراسان  
این کتاب  

به آوازی بلند گشوده شد.

زیرا این سرزمین  
از آغاز  

جایگاهِ کلمه بود؛  
جایی که واژه ها  

چون ستاره  
در آسمانِ زبان می درخشیدند.

مردمانش دانستند  



که کلمه  
تنها برای گفتن نیست.

کلمه  
پلی است  

میانِ خاک و معنا.

پس هر واژه  
چون دانه ای در دلِ زمین کاشته شد؛  

و از آن  
درختی از حکمت رویید.

در این اقلیم  
شاعر  

تنها سازندهٔ سخن نبود؛  
آینهٔ روحِ جهان بود.

و چون به درونِ خویش می نگریست  



گویی  
به ژرفای آفرینش نگاه می کرد.

زیرا انسان  
عالمِ کبیر است  

و جهان  
عالمِ صغیر .

آنچه در آسمان هاست  
در دلِ او نیز هست؛  

و آنچه در دلِ اوست  
در زبان  

چهره می گیرد.

پس سخن  
اگر از جان برخیزد  

تنها صدا نیست؛  
نوری است  



که از درونِ انسان  
به سویِ جهان می تابد.

و چنین بود  
که در خراسان  

کلمه  
به حماسه بدل شد.

زیرا مردمان این سرزمین  
دانستند  

که اگر تن  
فانی است  

زبان  
می تواند جاودانه شود.

پس دردهای خویش را  
به آواز سپردند،  

و امیدهای خویش را  



در شعر کاشتند.

تا روزی  
فرزندی از همین خاک  

برخیزد  
و از میانِ واژه ها  
جهانی تازه بسازد.

زیرا  
هرگاه انسانی  

به حقیقتِ خویش آگاه شود  
می فهمد:

او  
تنها گویندهٔ کلمات نیست؛  

خود  
کلمه ای است  

که جهان  



با آن  
خویش را می خوانَد.

آنگاه  
در خراسان  

مردی برخاست  
که جانش  

از خوابِ مردمان  
آشفته بود.

نه با شمشیر آمد،  
نه با سپاه؛  

بلکه با پرسشی سوزان.

ناصرِ خسرو.

او  



جهان را نگریست  
و دید  

که بازارها  
پُر از هیاهویند  

اما دل ها  
از حقیقت تهی ست.

دید  
که مردمان  

نامِ دانایی بر زبان دارند  
اما جانشان  

در بندِ زر و سایه است.

پس آرام نگرفت.

زیرا روحِ او  
چون پرنده ای بود  
که در قفسِ عادت  



تابِ ماندن نداشت.

شبی  
گویی ندایی پنهان  

در عمقِ جانش برخاست؛  
چنان که خوابِ سالیان  
از چشمِ او فرو ریخت.

و از آن پس  
راه آغاز شد.

او  
از شهرها گذشت،  

از ریگزارها،  
از کوه ها و دریاها؛  

و هر منزل  
برای او  

نه فاصله ای در خاک،  



که مرحله ای در بیداری بود.

می خواست  
حقیقت را  

نه از زبانِ مقلدان،  
که از سرچشمه بشنود.

پس سفر کرد  
چنان که گویی  

تمامِ زمین  
کتابی گسترده است  

و او  
هر گام را  

سطری از معرفت می خواند.

اما هرچه بیشتر دانست  
تنهاتر شد.



این تقدیرِ حکیمان است.

زیرا آنان  
چیزی را می بینند  

که دیگران  
از دیدنش می گریزند.

ناصر  
بازگشت  

اما خراسانِ او  
دیگر  

او را نمی شناخت.

شهرها  
برای سخنِ او  

تنگ شده بودند.

حقیقت  



در گوشِ قدرت  
سنگین می آمد؛  

و مردمان  
آوازِ آسان را  

بیش از کلامِ بیدارکننده دوست می داشتند.

پس تبعید آغاز شد.

کوه های بدخشان  
پناهِ او شدند؛  

صخره های خاموش،  
همدمِ اندیشه هایش.

و چه بسیار شب ها  
که تنها  

با ستارگان سخن گفت.

اما شگفت آنکه  



رنج  
او را خاموش نکرد.

هرچه تنهاتر شد  
زبانش  

شفاف تر گردید.

گویی اندوه  
آینهٔ جانش را  
صیقل می داد.

پس واژه ها  
در دهانِ او  

چون سنگِ آتش زنه بودند؛  
سخت،  
روشن،  

و بیدارکننده.



او  
شعر را  

برای بازیِ لفظ نمی خواست.

سخن  
در نظرِ او  

امانتی مقدس بود.

می گفت:

کلمه  
اگر راهِ حقیقت را ننماید  

جز غبارِ هوا نیست.

پس زبانش  
چون کوه بود؛  

استوار،  
کم گو،  



و پُرطنین.

در روزگاری  
که بسیاری  

سخن را  
برای نزدیکی به دربار می خواستند،  

او  
کلمه را  

برای نجاتِ جان می طلبید.

و از همین رو  
در شعرش  

نانِ غربت هست،  
تلخیِ تبعید هست،  

برفِ کوهستان هست،  
و تنهاییِ مردی  

که حقیقت  
او را  



از همه چیز جدا کرده است.

اما در ژرفای آن همه رنج  
آتشی خاموش نشدنی می سوخت.

زیرا ناصر می دانست  
که انسان  

اگر همه چیز را از دست بدهد  
اما حقیقت را نگاه دارد،  

هنوز  
فقیر نیست.

و اگر  
تمامِ جهان را به دست آورد  

اما جانش  
از نور تهی باشد،  

جز سایه ای سرگردان نیست.



پس در کوه های دور  
مردی تنها ماند،  

اما سخنش  
از کوه ها فراتر رفت.

قرن ها گذشت،  
شهرها ویران شدند،  

کاروان ها از راه افتادند و بازگشتند،  
اما هنوز  
صدای او  

در بادهای خراسان جاری است.

گویی  
خودِ رنج  

در زبانِ او  
به حکمت بدل شده است.



و آنگاه  
در خراسان  

مردی برخاست  
که می خواست  

مرگ را  
از حافظهٔ جهان شکست دهد.

نه با تیغ،  
نه با سپاه،  
بلکه با کلمه.

فردوسی.

در روزگاری  
که بادهای بیگانه  

بر دیوارِ زبان می وزیدند،  
او  

تنها نشست  



در کنارِ باغی خاموش  
و به صدایِ فراموش شدگان گوش سپرد.

گویی  
از ژرفای خاک  

نامِ پهلوانان  
او را می خواندند.

رستم،  
سیاوش،  

زال،  
فریدون.

نام هایی  
چون ستارگانِ دور  

که بیمِ خاموشی داشتند.

و فردوسی دانست:



مردمی  
که نام های خویش فراموش کنند،  

روحِ خویش را گم خواهند کرد.

قلم را  
چون شمشیری از نور برگرفت.

اما جنگِ او  
جنگِ تن نبود؛  

جنگِ حافظه بود  
با فراموشی.

زیرا تاریکی  
همیشه  

با آتش نمی آید؛  
گاه  



در هیئتِ فراموشی می آید.

گاه  
سرزمینی را  

بی آنکه خونش بریزد  
از درون تهی می کند.

پس فردوسی  
در برابرِ این شبِ خاموش  

ایستاد.

سال ها  
واژه بر واژه نهاد؛  

چنان که گویی  
سنگ بر سنگِ دژی جاودانه می گذارد.

و هر بیت  
چون ضربه ای بود  



بر دیوارِ نیستی.

او  
شاهنامه را ننوشت  

تا فقط  
داستانِ   بازگوید.

نه.

او می خواست  
جانِ ایران را  

از زیرِ خاکستر بیرون آورد.

زیرا می دانست  
که کشور  

تنها با مرز زنده نمی ماند؛  
با حافظه زنده می ماند.



و حافظه  
در زبان خانه دارد.

پس زبانِ پارسی  
در دستِ او  

چون رودی بزرگ شد؛  
رودی  

که رؤیاهای تاریخ را  
با خود حمل می کرد.

در آن  
هم بانگِ اسبان بود،  

هم گریهٔ مادران،  
هم درفشِ جنگ،  
هم اندوهِ شکست.

فردوسی  
تنها شاعرِ پیروزی نبود؛  



شاعرِ تقدیرِ انسان بود.

او می دانست  
که هر شکوهی  

سایه ای از زوال در پی دارد.

از همین رو  
در شاهنامه  

حتی پس از بزرگ ترین فتح ها  
بویِ اندوه می آید.

رستم  
با آن بازوانِ کوه وار  

سرانجام  
در چاهِ نیرنگ فرو می افتد.

سیاوش  
پاک تر از آتش  



اما خونش  
بر خاک می ریزد.

و اسفندیار،  
آن رویین تنِ مغرور،  

سرانجام  
چشم در تیرِ تقدیر می دوزد.

گویی فردوسی  
می خواست بگوید:

در این جهان  
هیچ نیرویی  

برتر از زمان نیست.

اما با این همه  
او  

هرگز  



به تاریکی تسلیم نشد.

زیرا باور داشت  
که انسان  
تا وقتی  

نامِ داد و راستی را بر زبان می آورد،  
شکستِ نهایی نخورده است.

پس پهلوانِ راستین  
تنها آن نیست  

که دیوان را بکشد؛  
آن است  

که در دلِ ویرانی  
انسان بماند.

و این  
رازِ بزرگِ شاهنامه بود.



کتابی  
که در آن  

نبردِ ایران و توران  
تنها جنگِ دو سرزمین نیست؛  

نبردِ روشنایی و فراموشی است،  
نبردِ وفاداری و آز،  

نبردِ انسان  
با سایهٔ درونِ خویش.

از همین رو  
شاهنامه  

تنها کتابِ گذشته نیست.

آینه ای ست  
که هر نسل  

چهرهٔ خویش را در آن می بیند.

و هنوز  



هرگاه  
بادِ شبانگاهی  

بر دشت های خراسان می وزد،  
گویی  

آوازِ فردوسی  
از دوردستِ تاریخ برمی خیزد:

که انسان  
فانی است،  

اما نامِ روشن  
می تواند  

از مرگ نیز  
درازتر بماند.

سرودِ هفتم

درویشانِ آتش  
پرندگانِ بی قرار



در خراسان  
همیشه  

کسانی بودند  
که جهان  

برای جانِ آنان  
تنگ بود.

نه به زر آرام می گرفتند،  
نه به قدرت،  

نه به نام.

گویی  
در سینهٔ ایشان  
آتشی پنهان بود  

که با هیچ آبی  
خاموش نمی شد.



و آن آتش  
عشق بود.

نه آن عشق  
که در بازارها  

بر زبان می گردد؛  
عشقی  

که آدمی را  
از خویشتن تهی می کند  

تا آینهٔ حقیقت گردد.

پس درویشان برخاستند؛  
پابرهنه،  
غبارآلود،  

اما شکوهمندتر  از پادشاهان.

و در میانِ آنان  
عطار  



چون بادی معطر  
از کوچه های نیشابور گذشت.

او  
داروفروشِ تن بود،  

اما دردِ جان را شناخت.

دید  
که آدمیان  

برای هر زخمی  
مرهمی می جویند،  

اما از بزرگ ترین زخم  
غافل اند:

دوری از اصلِ خویش.

پس دکان را  
بهانه ای کرد  



برای تماشایِ رنجِ انسان.

هر که می آمد  
تنها بیمارِ جسم نبود؛  

روحی شکسته نیز  
با خود می آورد.

و عطار  
در چهرهٔ هر رهگذر  

پاره ای از حیرتِ جهان را می دید.

تا آنکه دانست:

هیچ دارویی  
جان را شفا نمی دهد  

جز عشق.

اما عشق  



راهی آسان نبود.

دریایی بود  
که هر که در آن قدم نهاد  

نام و نشانِ خویش را باخت.

پس عطار گفت:

تا انسان  
از خویشتن نگذرد،  
به حقیقت نمی رسد.

و آنگاه  
داستانِ پرندگان آغاز شد.

پرندگانِ بی شمار  
از هر سوی جهان گرد آمدند؛  

هر یک  



با زخمی پنهان،  
با آرزویی دور.

یکی  
در بندِ قدرت بود،  

دیگری  
اسیرِ زیبایی،  

آن یکی  
ترسان از رنج،  

و دیگری  
دلبستهٔ نام.

اما هدهد  
آنان را گفت:

اگر در پیِ سیمرغید،  
باید  

از خویش عبور کنید.



زیرا حقیقت  
در آینهٔ خودپرستی  

پیدا نمی شود.

پس سفر آغاز شد.

وادیِ طلب،  
وادیِ عشق،  
وادیِ حیرت.

هر منزل  
چیزی را از آنان می گرفت؛  

گاه غرور،  
گاه ترس،  

گاه آرزویِ جاودانگی.

تا پرندگان  



اندک اندک  
سبک شدند؛  

چنان که گویی  
از خاکِ خویش جدا می شوند.

و چه بسیار  
که در میانهٔ راه افتادند.

زیرا همه  
تابِ سوختن ندارند.

عشق  
آتش است؛  

هر چه جز حقیقت باشد  
در آن می سوزد.

اما آنان که ماندند  
سرانجام  



به آستانِ سیمرغ رسیدند.

و آنجا  
رازِ بزرگ را دیدند:

سیمرغ  
جدای از ایشان نبود.

آنچه می جستند  
در ژرفای جانِ خودشان پنهان بود.

پس دانستند  
که سفرِ حقیقی  

از شهری به شهر دیگر نیست؛  
از ظاهر  

به باطن است.

و انسان  



تمامِ عمر  
در جست وجویِ چیزی سرگردان است  

که از آغاز  
در درونِ او  

چون خورشیدی خاموش  
حضور داشته است.

این بود  
حکمتِ درویشانِ خراسان.

آنان  
جهان را ترک نمی کردند  

از سرِ نفرت؛  
بلکه می خواستند  
از غبارِ آن بگذرند  

تا نور را بیابند.

و از همین رو  



هر جا که می رفتند  
اندکی آتش  

در دلِ مردم می افروختند.

آتشی  
که نه خانه ها،  

بلکه تاریکیِ جان را می سوزاند.

و در خراسان  
مردانی بودند  
که حقیقت را  
نه در کتاب ها،  

که در روشناییِ دلِ آدمی می جستند.

آنان  
جهان را  

چون سایه ای گذرا می دیدند  



بر دیوارِ ابدیت.

و در میانِ ایشان  
ابوسعید  

چون چشمه ای آرام  
در دشتِ مه آلودِ خراسان جوشید.

نه هیبتِ شاهان داشت،  
نه جامهٔ فقیهان.

ساده بود  
چون نانِ گرم،  

چون آب،  
چون لبخندِ کودکی  

در صبحِ بهار.

اما در جانِ او  
دریایی می خروشید  



که هزار کتاب  
تابِ وصفِ آن نداشت.

او  
بیش از آنکه سخن بگوید،  

بود.

و آنان که به خانقاهش می آمدند  
پیش از آنکه واژه ای بشنوند،  

گرمایِ حضورش را حس می کردند.

گویی  
در کنارِ او  

دل  
اندکی سبک تر می شد.

زیرا ابوسعید دانسته بود:



حقیقت  
بار نیست؛  
رهایی ست.

پس  
درویشان را می گفت:

دل را  
چون آسمان فراخ کنید.

کینه را رها کنید،  
خود را رها کنید،  

حتی  
پاداشِ نیکیِ خویش را رها کنید.

زیرا تا انسان  
در بندِ خویش است،  

به خدا نمی رسد.



و او  
خدا را  

نه در هراس،  
که در عشق می دید.

نه در تازیانه،  
که در مهربانی.

چنان که گویی  
جهان  

از نفسِ رحمت آفریده شده است.

پس خانقاهِ او  
تنها جایِ عبادت نبود؛  

پناهِ خستگان بود،  
خانهٔ گرسنگان،  

جایِ گریستنِ بی پناهان.



و چه بسیار  
که شبانگاه  

در دیگِ خانقاه  
نانی اندک بود،  

اما دل ها  
سیرتر از شاهان می رفتند.

زیرا ابوسعید می دانست:

گاه  
یک لقمه نان  

اگر با عشق همراه شود،  
از هزار خطبه  
مقدس تر است.

و در سماعِ درویشان  
این راز آشکار می شد.



دف می نواخت،  
نی می گریست،  

و جان ها  
چون پرندگانِ رهاشده  

در هوایِ عشق می چرخیدند.

نه از سرِ بازی،  
بلکه از آن رو  

که روح  
تابِ ایستادن نداشت.

زیرا هر که  
ذره ای از آن شرابِ نادیدنی بچشد،  

دیگر  
در قفسِ خویش آرام نمی گیرد.

پس درویشان  



می گردیدند،  
می خواندند،  
می گریستند،  

و نامِ دوست را  
چون آتشی مقدس  

از دهانی به دهانِ دیگر می سپردند.

و ابوسعید  
در میانِ آن حلقهٔ شور  

گاه خاموش می شد.

زیرا می دانست  
که حقیقت  
در سکوت  

ژرف تر سخن می گوید.

و آن سکوت  
چنان وسیع بود  



که گویی  
بادهای خراسان  

در آن نماز می خوانند.

آنگاه  
درویشی از او پرسید:

«راهِ خدا کدام است؟»

و او لبخند زد؛  
چنان که خورشید  

بر برفِ زمستان.

و گفت:

«راه ها بسیار است،  
اما نزدیک ترین راه  

دلِ آدمی ست.»



پس مردمان دانستند  
که حکمت  

همیشه  
در پیچیدگی نیست.

گاه  
در مهربانیِ ساده ای پنهان است؛  

در دستی  
که نانی می بخشد،  

در چشمی  
که اشکِ دیگری را می فهمد،  

در دلی  
که بی کینه می تپد.

و این بود  
بسطِ بزرگِ خراسان:



آنکه جانِ انسان  
از خویش  

فراخ تر شود.

چنان که بتواند  
جهان را  

با همهٔ رنج ها و خطاهایش  
در آغوش بگیرد.

و آنگاه  
عشق  

نه واژه،  
که شیوهٔ بودن گردد.

در خراسان  
گاه  

بزرگ ترین حکمت  



در جمله ای کوتاه  
پدیدار می شود.

چنان که در دهکده ای خاموش  
در کنارِ بسطام  

مردی می زیست  
که جهان  
نامِ او را  

با بویِ نانِ گرم به یاد دارد:

ابوالحسنِ خرقانی.

نه مدرسه ای بزرگ داشت،  
نه کتابخانه ای پرهیاهو.

خانه ای گِلی بود  
و دری  

که همیشه  



گشوده می ماند.

بر سرِ آن در  
سخنی نوشته بودند  

که چون خورشید  
در تاریخِ دل ها تابید:

«هر که در این سرا درآید  
نانش دهید  

و از ایمانش مپرسید.»

زیرا در نگاهِ او  
آدمی  

پیش از آنکه مؤمن یا کافر باشد  
گرسنه است،  
خسته است،  

رهگذرِ راهی بلند است.



پس نخست  
نان باید داد،  
آب باید داد،  

و آنگاه  
اگر دل خواست  

از آسمان سخن گفت.

خرقانی می گفت:

خدا  
آن قدر بزرگ است  

که از نام ها نمی ترسد.

و رحمت  
آن قدر وسیع است  
که مرز نمی شناسد.

پس خانقاهش  



چون پناهگاهی بود  
در میانهٔ جهانِ خشن.

کاروانی می آمد،  
درویشی می رسید،  
بیگانه ای سرگردان  

درِ خانه را می کوبید.

و پاسخ  
همیشه یکی بود:

در باز بود.

نه پرسش از مذهب،  
نه پرسش از زبان،  

نه پرسش از سرزمین.

تنها  



جایی برای نشستن،  
کاسه ای نان،  

و آتشی  
که شبِ سرد را نرم کند.

و خرقانی  
در آن خانهٔ کوچک  

چنان می زیست  
که گویی دلِ او  

به وسعتِ جهان است.

می گفت:

«اگر در این جهان  
غمگینی هست  

و من آرامم،  
این آرامش  
ننگ است.»



پس درویشیِ او  
گریز از مردم نبود؛  

رفتن به میانِ مردم بود.

زیرا می دانست  
که خدا  

در دوردست های آسمان پنهان نیست؛  
در دلِ آدمیان می تپد.

هر جا  
که دستی گرهی بگشاید،  

هر جا  
که انسانی  

بارِ انسانی دیگر را بردارد،  
آنجا  

نامِ خدا  
بی صدا خوانده می شود.



و چنین بود  
که خانهٔ خرقانی  

کوچک بود  
اما جهان  

در آن جا می گرفت.

شاهان می آمدند  
و در کنارِ گدایان می نشستند.

دانایان می آمدند  
و در برابرِ سکوتِ او  

حیران می ماندند.

زیرا او  
کتابِ زنده ای بود  
که هر صفحه اش  

با مهربانی نوشته شده بود.



می گفت:

«کارِ مردانِ خدا  
آسان کردنِ راهِ خلق است.»

و این سخن  
چون چشمه ای  

در جانِ خراسان جاری شد.

از آن پس  
در این سرزمین  

هر جا  
دری به رویِ رهگذری گشوده شد،  

هر جا  
نانِ اندکی  

میانِ بیگانگان تقسیم شد،  
نامِ خرقانی  



بی آنکه گفته شود  
در هوا حضور داشت.

زیرا حکمتِ خراسان  
در بلندترین برج ها زاده نشد.

در خانه های ساده  
در کنارِ تنورهای گِلی  

در دل هایی  
که وسعتِ آسمان داشتند  

به دنیا آمد.

و آن آتش  
که در جانِ درویشان می سوخت  

همان آتش بود:

آتشی  
که نه می سوزاند  



بلکه گرم می کند.

آتشی  
که انسان را  

به انسان نزدیک تر می کند.

و خراسان  
از آن آتش  

هنوز  
روشن است.

سرودِ هشتم

بلخ؛ رقصِ جان  

بلخ، مادرِ بیداری

بلخِ بزرگ  



آن شهرِ روشن  
بر لبِ جیحون  

چون تاجی بود  
بر سرِ خراسان.

در او  
باغ بسیار بود  

و آبِ روان،  
و مردمان  

خوش گوی و دانا.

کاروان  
شب و روز  

بر دروازه های او می گذشت؛  
از هند و چین  
تا ری و بغداد.

هر کس  



که به بلخ می رسید  
می گفت:

«این شهر  
بویِ خرد می دهد.»

در بازارهای او  
هم زر بود  

و هم کتاب؛  
و مردمان  
سخن را  

کم از گوهر نمی دانستند.

شب ها  
در مدرسه ها  

چراغ می سوخت،  
و پیران  

از جان و جهان  



سخن می گفتند.

شهیدِ بلخی  
در آن شهر  

شعر می سرود  
و اندوهِ روزگار  

در سخنش  
چون سایه ای نرم  

پیدا بود.

ابوشکور  
خرد را می ستود  

و مردمان را  
به دانایی می خواند.

می گفت:

«خرد  



به از هر گنج است،  
که گنج  

روزی تمام شود  
و خرد  

همیشه افزاید.»

پس بلخ  
شهرِ شمشیر  نبود؛  

شهرِ سخن بود  
و آگاهی.

و در آن روزگار  
مردی بزرگ  

در آن شهر برخاست؛  
بهاءالدینِ وَلَد،  
آن سلطانِ علما.

چون سخن می گفت  



دل ها نرم می شد  
و مردمان  
خاموش  

به آوازِ او گوش می دادند.

در خانهٔ او  
کودکی بود  

آرام و ژرف نگر،  
که بسیار  

به آسمان می نگریست.

نامش  
محمد بود.

و کسی نمی دانست  
که آن کودک  

روزی  
جهان را  



به آتشِ عشق روشن خواهد کرد.

گاه  
در کوچه های بلخ  

آهسته می رفت  
و چنان در اندیشه فرو می شد  

که گویی  
آوازِ دوری را می شنود.

پدرش  
او را  

به دانش و معنا می خواند  
و شهر  

در پیرامونِ آن کودک  
چون باغی روشن  

گشوده بود.

در بلخ  



هم فقیه بود،  
هم شاعر،  

هم درویش،  
و هم مردانی  

که شب ها  
حرکتِ ستارگان را می نوشتند.

پس آن شهر  
خاک تنها نبود؛  

جان داشت.

و گویی  
خراسان  

در بلخ  
خوابِ بزرگی می دید.

خوابی  
که بعدها  



در سماعِ مولانا  
بیدار شد.

رقصِ جان  

بخارا، آوازِ دورِ جهان

بویِ جویِ مولیان  
همی آید هنوز،  
اگرچه سال ها  

بر آب رفته است.

و بخارا  
آن شهرِ نرمِ روشن  

در کنارِ رود  
چون خوابی شیرین  

در دلِ خراسان مانده است.



در او  
باغ بود و سایه،  

و آب  
آهسته  

در پایِ چنارها می گذشت.

مردمان  
شادمانه می زیستند  

و شب ها  
از ایوان ها  

آوازِ رود و چنگ  
برمی خاست.

اما جهان  
وفا ندارد.

آنچه امروز  
چون بهار می شکفد،  



فردا  
بر خاک می ریزد.

رودکی  
این را می دانست.

از این رو  
در میانِ شادی  

اندوهی پنهان داشت؛  
چنان که کسی  
در میانهٔ بزم  

ناگهان  
به یادِ مرگ افتد.

می گفت:

جهان  
چون باد می گذرد،  



و عمرِ آدمی  
چون آبی است  

که به دست نتوان نگاه داشت.

پس  
تا دل توان داشت  
باید مهربان بود،  
باید آواز خواند،  

باید نان را  
با دیگری قسمت کرد.

زیرا  
پس از ما  

جز نامی کوتاه  
بر زبانِ باد نمی ماند.

و بخارا  
این سخن را  



در کوچه های خویش  
آهسته تکرار می کرد.

در مدرسه ها  
حکمت بود،  
اما در باغ ها  

حقیقتی دیگر.

برگ  
از شاخه فرو می افتاد  

و مرد دانا  
خاموش می شد.

چه،  
بسیار چیزها را  

برگِ زرد  
بهتر از کتاب می آموزد.



و رودکی  
آن پیرِ بینادل  

می دانست  
که روشنیِ جهان  

از ماندگاری نیست؛  
از گذشتن است.

گل  
اگر جاودانه می بود  
این گونه عزیز نبود.

آواز  
اگر پایان نداشت  

دل را نمی لرزاند.

و انسان  
از آن رو  

چنین سوزناک است  



که می داند  
فانی است.

پس بخارا  
شهرِ شادی تنها نبود؛  

شهرِ اندیشیدن  
به زوالِ زندگانی بود.

شهری  
که در آن  

چنگ نوازان  
از مرگ سخن می گفتند  

و حکیمان  
در میانِ خنده  

اندوهِ جهان را پنهان می کردند.

و شب هنگام  
آنگاه که ماه  



بر آب می افتاد،  
گویی خودِ خراسان  
به یادِ روزهایِ رفته  

آه می کشید.

به رقصِ جان  
هرات؛ مناجاتِ آتش

هرات  
شهرِ روشنِ خراسان  

در آغوشِ بادهایِ نرم  
چون دلی بود  

که پیوسته  
به یادِ خدا می تپد.

در کوچه هایش  
بویِ خاکِ باران خورده  

و صدایِ قدم هایِ درویشان  



درهم آمیخته بود.

و شب ها  
چون چراغ ها  

در خانقاه ها می سوخت،  
دل ها  

آهسته  
به سویِ آسمان می رفت.

در آن شهر  
پیری بود  

ساده و سوزان.

نامش  
عبدا� بود؛  
آن پیرِ هرات.

چون سخن می گفت  



سخنش  
چون آبی زلال  

بر جان می ریخت.

می گفت:

«الهی،  
ما را آن ده  

که آن به.»

و مردمان  
در کنارِ او  

می آموختند  
که راهِ خدا  

نه در دوردست ها،  
که در دلِ شکستهٔ انسان است.

الهی،  



اگر بهشت خواهیم  
از سودا بود؛  

و اگر تو را خواهیم  
از عشق است.

الهی،  
ما را  

نه تابِ عدلِ توست  
و نه طاقتِ فراقِ تو.

پس  
به فضلِ خویش  

ما را نگاه دار.

در هرات  
چنین سخن ها  

چون آتش  
در دل ها می افتاد.



درویشی  
از راه می رسید  

با جامه ای کهنه،  
و در چشم هایش  

دریایی از اشک بود.

می گفت:

«ای دوست،  
ما تو را برایِ خود نمی خواهیم؛  

خود را برایِ تو می خواهیم.»

و پیر  
لبخندی آرام می زد.

چه،  
در خراسان  



عشق  
دانشی دیگر بود؛  

دانشی  
که در کتاب ها نمی آمد.

آن را  
در گریهٔ شبانهٔ عارفان  

و در خاموشیِ دل  
می توان یافت.

هرات  
از این رو  

شهرِ سنگ و بازار نبود؛  
شهرِ مناجات بود.

شهری  
که در آن  

شب ها  



ستارگان  
چون دانه هایِ اشک  

بر آسمان می نشستند.

و گویی  
خراسان  
در هرات  

با خدایِ خویش  
نجوا می کرد.

چرا که  
هر جا  

دلِ عاشقی می تپد،  
آنجا  

مشرقِ وجود است.

سرودِ نهم



نیشابور؛ خاک و فیروزه 

گریهٔ آفتاب بر خاکِ دانایان

نیشابور  
چون پرنده ای زخمی  

بر دشتِ خراسان نشسته بود؛  
اما در زخمِ او  

نوری بود  
که خاموش نمی شد.

خاکش  
بویِ باران و کتاب می داد،  

و باد  
چنان در کوچه هایش می وزید  

که گویی  



از روزگارانِ دور  
پیامی فراموش شده می آورد.

در آن شهر  
هر سنگ  

حافظه ای داشت،  
و هر درخت  

گویی نامِ مردی دانا را  
در برگ های خویش پنهان کرده بود.

صبحگاهان  
آفتاب  

آرام  
بر گنبدها می نشست،  

چنان که مادری  
بر چهرهٔ کودکِ خویش  

دستِ مهر کشد.



و مردمان  
در زیرِ آن روشنایی  

نان می پختند،  
شعر می خواندند،  

و از رازِ بودن  
سخن می گفتند.

اما نیشابور  
شهرِ شادیِ آسان نبود.

در جانِ او  
اندوهی کهن  

چون رودی پنهان  
روان بود.

گویی  
از آغازِ جهان  

می دانست  



که هر شکوفه ای  
روزی  

بر خاک خواهد افتاد.

از این رو  
شوقِ زندگی  

در آن شهر  
همیشه  

با اشک درآمیخته بود.

کودکی  
در کوچه ای می خندید،  

و پیری  
در همان دم  

به گورستان می رفت.

گلی  
در باغ می شکفت،  



و بادی سرد  
برگ هایِ زرد را  

بر دیوارها می پاشید.

و مردمانِ نیشابور  
این راز را  

خوب می دانستند:

که زیبایی  
از ماندن نیست؛  
از گذشتن است.

فیروزه  
از دلِ تاریکیِ سنگ  

زاده می شود،  
و جانِ آدمی  

از رنج  
صیقل می یابد.



پس در آن شهر  
گریه  

گونه ای دانایی بود.

عارف  
در نیمه شب می گریست،  

و شاعر  
در میانِ بازار  

لبخند می زد.

چه،  
هر دو  

می دانستند  
که جهان  

خوابی کوتاه  
در زیرِ آسمانی بی انتهاست.



و نیشابور  
در میانِ دشت هایِ خاموش  

چون چراغی می سوخت؛  
چراغی  

که روغنِ آن  
از شوق و اشک بود.

شب  
آرام آرام  

بر نیشابور فرود آمد؛  
چنان که خاکستری سرد  

بر آتشِ خاموش.

باد  
در کوچه هایِ متروک  

می گشت  
و صدایِ خویش را  

از دیوارهایِ ترک خورده  



بازمی شنید.

گویی شهر  
سال ها بود  

که با سایه هایِ خود  
تنها مانده است.

گنبدها  
در مهِ غبارآلودِ شب  

چون سرهایِ بریدهٔ پادشاهان  
خاموش ایستاده بودند،  

و مناره ها  
دست هایِ سنگیِ دعایی بودند  

که دیگر  
به آسمان نمی رسید.

در باغ هایِ کهن  
آب  



آهسته می گذشت،  
اما دیگر  

کسی  
آوازِ رود را نمی شنید.

درختان  
چون پیرانِ فراموش شده  

بر خاک خم شده بودند،  
و برگ ها  
یکی یکی  

بر زمین می افتادند؛  
چنان که نامه هایی بی پاسخ  

از دستِ باد.

نیشابور  
آن شب  

چون کتابی سوخته بود؛  
نیمی خاکستر،  



نیمی خاطره.

و ماه  
بر ویرانه ها  

چنان می تابید  
که گویی  

بر استخوان هایِ جهان  
نور می ریزد.

کجا رفتند  
آن مردانی  

که در مدرسه ها  
از ستارگان سخن می گفتند؟

کجا رفت  
آن خنده ها  

که در بازارها  
میانِ بویِ نان و ادویه  



می پیچید؟

اکنون  
تنها باد مانده بود  
و چند درِ نیمه باز  

که شب  
در آن ها  

رفت وآمد می کرد.

گویی زمان  
از آن شهر  
عبور کرده  

و روحِ خویش را  
بر خاک جا گذاشته بود.

و در دوردست  
صدایِ کاروانی خاموش  

می آمد؛  



نه از راه،  
که از حافظهٔ جهان.

شتران  
آهسته  

در مه پیش می رفتند،  
بی آنکه کسی بداند  

از کجا می آیند  
و به کجا می روند.

چرا که  
در نیشابور  

مرزِ خواب و بیداری  
دیرزمانی ست  

که فروریخته است.

اینجا  
حتی مردگان نیز  



چنان در خاک خفته اند  
که گویی  

هنوز  
به چیزی می اندیشند.

و شهر  
در زیرِ آسمانِ سرد  

همچنان  
آهسته  

برایِ خویش  
مرثیه می خوانَد.

سبزوار

خاکِ بیدار  

مرثیهٔ باد بر دیوارهایِ کهن



و چنین گویند  
که سبزوار  

در آن سال ها  
شهری بود استوار  

بر کنارِ دشت هایِ بادخیزِ خراسان؛  
شهری نه چندان خرم چون بخارا  

و نه چنان پرشکوه چون بلخ،  
اما در او  

صلابتی بود  
که از رنجِ بسیار زاده شود.

هوایِ او  
غبارآلود بود  

و باد  
بیشترِ روزها  

بر بارویِ شهر می وزید؛  
چنان که گویی  

دشت  



با مردمانِ شهر  
سخنی ناگفته دارد.

و مردمانِ آن ناحیت  
سخت جان بودند  

و کم خنده،  
اما چون دوستی می ورزیدند  

در آن ثباتی بود  
مانندِ کوه.

در بازارهایِ شهر  
بویِ نانِ گرم  

و عرقِ اسبان  
درهم می آمیخت،  

و مردان  
زیرِ سایهٔ دکان ها  

از قیمتِ گندم  
و اخبارِ راه ها  



و جورِ زمانه  
حدیث می کردند.

اما در پسِ این همه  
اندوهی پیدا بود  

که از دیدهٔ دانایان  
پنهان نماندی.

چه،  
سبزوار  

بسیار ویرانی دیده بود  
و بادهایِ این دشت  
نامِ کشتگانِ بسیار  
با خویش می بردند.

شبانگاه  
چون غوغایِ بازار فروخفتی  

و چراغ ها  



یک یک خاموش گشتی،  
شهر  

چنان نمودی  
که پیرمردی تنها  

بر کنارِ راهی دور  
نشسته باشد.

دیوارهایِ کهن  
ترک برداشته بود  

و در بعضی کوچه ها  
جز صدایِ باد  

هیچ شنیده نشدی.

و باد  
عجیب بادی بود؛  

گاه چنان آرام  
که آدمی پنداشتی  

دستی بر مویِ او می کشد،  



و گاه چنان تلخ  
که در و دیوار  

از آوازِ او بلرزیدی.

و پیرانِ شهر گفتندی  
که این باد  

از دشت هایِ دور می آید،  
از جاهایی  

که خونِ بسیار بر خاک ریخته اند.

و من چنین دانم  
که شهرها نیز  
چون آدمیان  
حافظه دارند.

چه،  
سبزوار  

اگرچه برپا بود  



در دلِ خویش  
خرابه هایی پنهان داشت  

که هرگز آباد نگردید.

گاه  
کودکی در کوچه می دوید  

و بانگِ خندهٔ او  
در شهر می پیچید؛  

اما ناگاه  
چنان خاموشی ای فرومی آمد  

که گویی  
خودِ زمان  

از رفتن بازایستاده است.

و ماه  
بر بام هایِ گلی  
سرد می تابید،  

و سایهٔ مناره ها  



بر زمین  
دراز می شد؛  

چنان که انگشتانِ دستی غمگین  
بر خاک.

و در آن ساعت  
هر که دلِ بیدار داشتی  

دانستی  
که جهان  

بر هیچ کس وفا نمی کند؛  
نه بر پادشاه،  

نه بر درویش،  
نه بر شهر.

اما با این همه  
مردمانِ سبزوار  

بامدادان  
باز  



دکان ها بگشودندی  
و نان بپختندی  

و کودکان را  
به مکتب فرستادندی.

و این  
خود  

گونه ای شجاعت بود.

خوارزم
آینهٔ خون و آب  

و   
خوارزم  

در آن روزگار  
شهری بود بزرگ  



بر کنارِ آب هایِ جیحون؛  
سرزمینی  

که بادهایِ سردِ شمال  
بر او می وزید  

و آب  
در رگ هایِ خاکش  
چون جان می دوید.

در آن ناحیت  
مردمان  

با آب و باد  
خو گرفته بودند،  

چه،  
اگر آب برمی گشت  

زمین می مرد،  
و اگر باد برمی خاست  

شن  
بر خانه ها فرومی ریخت.



اما با این همه  
در خوارزم  

چراغِ دانش روشن بود  
و مدرسه ها  

از آوازِ بحث و تأویل  
خالی نماندی.

فقیهان بودند  
و حکیمان،  

منجمان بودند  
و صوفیان؛  

و در میانِ ایشان  
شیخی بود  

که او را  
نجم الدینِ کبری گفتندی.

مردی عظیم هیبت  



با چشمانی  
که گویی  

شبِ بسیار دیده اند.

و او  
مریدان را می آموخت  

که آدمی  
تنها این خاک و استخوان نیست،  

بل در درونِ خویش  
دریایی دارد  

که اگر بیدار گردد  
آسمان را در خود تواند دید.

گفتی  
هر جان  

ستاره ای ست  
در حجابِ تن،  

و هر دل  



آینه ای ست  
که اگر از غبارِ آز پاک شود  

نورِ حق در او افتد.

و خانقاهِ او  
پناهِ خستگان بود؛  

آنان که از غوغایِ جهان  
به تنگ آمده بودند،  

آنجا  
ساعتی  

آرام می یافتند.

اما جهان  
آرام نمی ماند.

از مشرق  
غبار برخاست؛  

غبارِ اسبانِ مغول.



و خبرها  
چون بادِ زهرآگین  

از شهری به شهری می رفت:  
که آبادی ها سوخته اند،  

و کتاب ها  
در آتش افتاده اند،  

و خون  
در کوچه ها  

چون جوی روان است.

آنگاه  
ترس  

بر دلِ مردمان افتاد.

بسیاری  
از شهر بیرون رفتند،  

و بسیاری  



در خانه ها  
در انتظارِ مرگ نشستند.

و مریدان  
شیخ را گفتند:  

«ای پیر،  
وقتِ رفتن است.»

اما او  
خاموش ماند.

پس از زمانی دراز  
گفت:  

«این خاک  
سال ها  

مرا پناه داده است؛  
اکنون  

چگونه او را تنها گذارم؟»



و گویند  
که چون سپاهِ مغول  

به شهر درآمد،  
شیخ  

خرقه بر تن داشت  
و نیزه ای در دست.

نه از بهرِ جنگ،  
که از بهرِ آنکه  

آدمی  
در ساعتِ آخر  

نیز  
باید بر حقیقتِ خویش بایستد.

و خوارزم  
آن روز  

در خون و آتش غرق شد.



باد  
خاکسترِ کتاب ها را  

بر آب می برد،  
و جیحون  

خاموش  
از کنارِ ویرانه ها می گذشت؛  

چنان که گویی  
جهان  

هرگز این همه فریاد نشنیده است.

اما در میانِ آن ظلمت  
نامِ نجم الدین  

باقی ماند؛  
چون چراغی  

در شبِ بی پایان.

چه،  



شهرها  
ویران می شوند،  

و باروها  
فرومی ریزند،  

اما آن نور  
که آدمی  

در دلِ دیگری می افروزد  
از تیغ و آتش  

ایمن تر است.

و من چنین دانم  
که خوارزم  

اگرچه در خاک افتاد،  
در حافظهٔ خراسان  

هرگز نمرد.

زیرا بعضی سرزمین ها  
با سنگ و گِل زنده نیستند،  



با جانِ مردانی زنده اند  
که در تاریکی  

چراغ نگاه داشتند.

سرودِ دهم

مشهد؛ قبلهٔ نور  

شهرِ زائران و کبوتران

و چنین بود  
که در میانهٔ دشت هایِ خراسان،  

شهری آرام آرام  
از اندوه و عشق  

برآمد؛  
نه چون شهرهایِ دیگر  

که به فرمانِ شاهان ساخته شوند،  



بل چون چراغی  
که از دلِ شب  

خودبه خود  
روشن گردد.

و آنجا  
ابتدا  

جز آبادیی اندک نبود  
و باغ هایی پراکنده  

بر کنارِ راه.

اما چون آن خورشیدِ خاموش شد و
در خاکِ طوس  

آرام گرفت،  
زمین  

دیگر همان زمین نماند.

چه،  



بعضی خاک ها  
جسد نمی پذیرند؛  

نور می پذیرند.

و از آن روز  
کاروان ها  

از هر سویِ جهان  
روی بدان نهادند؛  

از بلخ و هرات،  
از مرو و بخارا،  
از ری و گرگان،  

و حتی از سرزمین هایی  
که مردمانش  

نامِ خراسان را  
چون افسانه ای دور می شنیدند.

و هر که می آمد  
چیزی با خویش می آورد:  



یکی درد،  
یکی امید،  
یکی نذر،  
و دیگری  

دلی شکسته.

و شهر  
آهسته آهسته  

از گام هایِ زائران  
بزرگ شد.

بازارها برپا گشت  
و رباط ها ساخته آمد،  

و در کوچه ها  
آوازِ مردمان  

با بویِ نانِ گرم  
درمی آمیخت.



اما جانِ شهر  
نه در بازار بود  

و نه در بارو؛  
بل در آن سکوتی بود  

که شبانگاه  
بر گنبدِ زرین فرومی آمد.

چه،  
آدمی  

گاه در هیاهویِ جهان  
خویشتن را گم کند،  

اما در کنارِ آرامگاهِ مردانِ نور  
دوباره  

صدایِ جانِ خویش را بشنود.

و کبوتران  
بر فرازِ گنبد  

دایره وار می گشتند؛  



چنان که گویی  
روحِ دعاها  

در هوا پرواز می کند.

و پیران گفتندی  
که این شهر  

بر اشک بنا شده است؛  
اشکِ آنان  

که از دور آمده اند  
تا اندکی  

سبک تر بازگردند.

و در شب هایِ زمستان  
چون برف  

آرام بر بام ها می نشست،  
چراغ هایِ حرم  

از دور  
چون ستارگانی نزدیک  



در تاریکی می درخشید.

و مسافران  
در آن لحظه  
پنداشتندی  

که آسمان  
اندکی  

به زمین نزدیک تر شده است.

و من چنین دانم  
که مشهد  

تنها شهری در خراسان نیست؛  
پناهِ دل هایی ست  

که جهان  
بسیار خسته شان کرده است.

چه،  
آدمی  



تا امیدی در دل دارد  
راه را ترک نمی کند،  

و خراسان  
از آغاز  

سرزمینِ راه و روشنایی بوده است.

توس؛ دروازهٔ حکمت 
شهرِ کتاب و خرد

طوس  
خراسان  

شهری گسترده  
در میانِ دشت هایِ بادخیز،  

با باغ هایی که در بهار  
چون زمرد می درخشد  

و خاکی که در دلِ خویش  
بسیار نام ها نهان داشت.



نه آن شهری بود  
که تنها به بازار و بارو شناخته شود،  

بل شهری بود  
که آوازهٔ او  

در کتاب ها می گشت.

چه،  
در آن خاک  

مردانی برخاسته بودند  
که هر یک  

چراغی در شبِ جهان افروختند.

و نخست  
حکیمِ توس  

ابوالقاسم فردوسی.

مردی که  



نه شمشیر در دست داشت  
و نه تاج بر سر،  

اما با سخنِ خویش  
جهانی را زنده کرد.

او  
در خلوتِ سال هایِ دراز  

کتابی ساخت  
که در آن  
نامِ ایران  

چون خورشید برآمد.

و در آن کتاب  
پادشاهان بودند  

و پهلوانان،  
اما بیش از همه  

روحِ مردمانی بود  
که نمی خواستند  



در گردِ فراموشی  
گم شوند.

و از آن پس  
نامِ طوس  

با نامِ او  
در تاریخ  
گره خورد.

اما این خاک  
تنها زادگاهِ حماسه نبود؛  

جایگاهِ اندیشه نیز بود.

در آن ناحیت  
امام محمد غزالی برخاست؛  

مردی که در علم  
چنان پیش رفت  

که مدرسه هایِ بغداد  



نامِ او را با احترام یاد کردند.

او  
دلِ خویش را  

در میانِ عقل و ایمان  
جست وجو کرد  

و دانست  
که دانش  

اگر با جان همراه نشود  
آدمی را  

به حقیقت نمی رساند.

و در روزگاری دیگر  
خواجه نصیرالدین طوسی  

از همین خاک  
برآمد؛  
مردی  

که ستارگان را می شناخت  



و راهِ اندیشه را  
چون ریاضیات  
استوار می کرد.

او  
چنان در آسمان می نگریست  

که گویی  
زمین را از یاد می برد.

اما حقیقت آن بود  
که می خواست  

میانِ زمین و آسمان  
نظمی بیابد  

که عقلِ آدمی  
در آن آرام گیرد.

و پیش از ایشان  
خواجه نظام الملک  
از همین سرزمین  



برخاسته بود؛  
مردی  

که دانست  
پادشاهی بی دانش  

پایدار نمی ماند.

پس مدرسه ها بنا کرد  
و نظامیه ها برپا داشت  

تا علم  
چون آب  

در شهرهایِ اسلام روان شود.

و در روزگاری کهن تر  
شیخ طوسی  
از این خاک  

به بغداد رفت  
و علمِ فقه و کلام را  
چنان استوار ساخت  



که پس از او  
بسیاری  

در سایهٔ آن نشستند.

و بدین گونه  
طوس  

چون دروازه ای شد  
میانِ زمین و اندیشه.

کاروان ها  
از راه می آمدند  

و با خود  
ابریشم و ادویه می آوردند،  

اما از این شهر  
چیزی دیگر می بردند:

کتاب.



چه،  
در این خاک  

دانش  
چون چشمه ای  

از دلِ زمین می جوشید.

چنین دانند 
که  شهرها  

با زر و سنگ بزرگ نمی شوند؛  
با اندیشه بزرگ می شوند.

و طوس  
از آن شهرها بود  
که دیوارهایش  

اگرچه از گِل ساخته شده بود،  
اما دروازه هایش  

به سویِ آسمانِ حکمت  
گشوده بود.



طوس بی همتا و بيمانند 

نگاهِ خداوند و کیمیایِ روح

بشنو ای دلِ مشتاق  
داستانِ شهری را  

که خاکش خدایان را  
بر پا می داشت،  

و در خلوتِ شبانگاهانِ بی کران  
آوازِ ستارگان  

پیغامِ رازِ بی پایان بود.

طوس تو ای بيمانند!  
که نه چون دیگران  

تنها شهری زودگذر و خاکی،  
بل شهری بودی  

که روحِ آسمان ها  



در رگ هایت می جوشید،  
و هر سنگت  

بیانی بود از سخنِ خداوند.

ای سرزمینِ کیمیاگرانِ دل!  
که در کوچه پس کوچه هایت  

بیانِ رازِ عشق و هستی  
چون آتشِ فروزان  

هر دم فروزان می ماند.

تو را پیش چشمِ آسمان ها  
از دودهٔ رنج ها  
پاک ساختند،  

در مِهرِ لحظه ها  
نقشِ جاودانگی زدی.

خداوند  
نگاهی به تو داشت،  



نگاهی که چون کیمیاگر،  
از دلِ سنگ و سیمان  

روح می ساخت؛  
روحی که بی همتا بود،  
روحی که از جنسِ نور  

و از عشق،  
و از جانِ آفتاب.

طوس، تو بيمانند  
در تاریخ  

چون شعله ای زبانه کشیدی،  
که نمی توان خاموشش کرد.

کوه ها در حضورت سر فرود آوردند،  
بادها با تو سخن گفتند،  

و رودها  
سرودِ جاودانگی خواندند.



چه هر شهر،  
زادهٔ خاک است،  

اما تو،  
زادهٔ آتش.

آتشِ دلی به پا آمده،  
که هر کینه و دود را  
به دودِ رفته ها سپرد.

و در دلِ تو  
هر واژه چون الماس است،  

که در آتش جان  
برابر شده است.

تو را نه زمان  
و نه مرگ می تواند  

به زنجیر فروبَرد،  
چون تو  



در هر صدای شاعر،  
در هر صدای دل،  
در هر نغمهٔ عشق،  

بازتاب می یابی.

ای طوسِ بيمانند،  
شهرِ روح و آتش،  

هنوز هم در نگاهِ خداوند  
چون خورشید می درخشی،  

و هنوز هم  
کیمیایِ وجود را  

در آغوش داری.

بشنو این سرود را  
که از جانِ خاک برمی آید؛  

که هر کجا که روی،  
نشانه ای از توست،  

نشانه ای از جاودانگی



سرود یازدهم 

خراسان 
  زادگاه اسطوره و پرسش 

خراسان،  
آفتابِ نخستینِ پرسش بود؛  
سرزمینِ خاموشِ ندیده ها،  

و کعبهٔ رازهای ناگفته.

در سکوتِ خاک،  
هر ذره  

چون جرقه ای از اندیشه می درخشید؛  
بادی نرم  



زبانِ سنگ ها را باز می خواند؛  
و هر نفسِ زمین،  

ندای گمشده ای بود در وادیِ سوال.

آنجا،  
از سایه های سنگینِ رویاها،  

جهانی آغاز می شد؛  
جهانی که در آن  

نور و تاریکی،  
رقصِ ابدی داشتند؛  

و شب، چون پرده ای نازک،  
رمزهای خفته را بر می افکند.

موجِ زمان،  
از دلِ کویرِ خاموش،  

حکایتی کهن می آفرید؛  
حکایتی از نغمهٔ آفتاب  

که لانه گزینِ دل های بیدار بود.



خورشید هر دم،  
در سینهٔ این خاک،  

چراغانی  نور می افروخت؛  
و باد،  

با زبانِ صمیمیِ رازها،  
افسانه های هزارساله را زمزمه می کرد.

آن جا،  
هر سایه،  

آینه ای بود برحالِ پرسشِ جاودان؛  
و هر نگاهِ خسته،  

نجوای بازگشت به خویشتن.

خراسان،  
چشمِ جنگلِ خیال بود؛  

جایی که درختانِ اسطوره،  
بر شاخه ای از نگاهِ بی نهایت،  



ثمر می دادند؛  
دانه های اندیشه، در بسترِ بارانِ سکوت،  

سینه سپر می کردند در برابر تندبادِ نگاه های
بی حوصله.

زمینِ خراسان،  
نه خانهٔ ایستایی،  

که گهوارهٔ سیالِ حرکت و تغییر بود؛  
ساقه های عدالت  

در دل خاکِ آینه دارش،  
رشد می کردند؛  

در برکه های سر به زیرش،  
عشق و حکمت، چون دو بالِ عظیم،  

می بالیدند به سوی آسمان های بی کران.

خورشید  
در هر دم،  

دستخوش نوازشی مهربان  



به سرِ شب می کشید؛  
و باد،  

همچون سراینده ای خاموش،  
دکلمه ای از ستیز و سازش حیات،  

با خود می برد.

ای خراسان!  
تو خاکِ سرشار از سوال؛  

تو زادگاهِ آفتاب های
کوچک و بزرگ  
که در دلِ شب،  

چراغانی می کنند راه جویندگان؛

تو را باور داریم  
چون زبانی بی کلام؛  

چون شعری که با هر واژه اش،  
آفتابی تازه بر می افروزد؛  

و دلی را  



بشکوفاند به سوی دیدنِ ناشناخته ها.

ما در سایهٔ تو نشسته ایم،  
عاشقان واماندهٔ نور،  

و صدایِ تو را  
در شعلهٔ هر کلمه  

می جوییم؛  
تا سرودِ جاودانِ تو را  

در سویدای  دل ها بنشانیم.

---

  حکمت و عشق؛ دو بال خراسان 

و  
حکمت در خراسان،  

چون چشمه ای زلال و ژرف،  



از دلِ سنگ های کهن سر بر می آورد؛  
چشمه ای که جاری بود  

به زبانِ ستاره ها و شبنم های آفتاب،  
و هر قطره اش، سرشار  

از یادگار خاموشان پرگناه و بی گناه.

این آبِ ناب نیست  
که تنها سیراب کند زمین را،  

که بلکه جان های تشنه را  
به دریایی از دریافتی ها می کشاند؛  

همچون نسیمی روشن  
که در تاریکی،  

چراغانیِ سیاره های دور را افشا می کند.

آن چشمه ی حکمت،  
نگهبانِ شب های بی پایان بود؛  

و در تلالو هر موجش  
پژواکِ نغمه های فراموش نشده می پیچید؛  



نغمه هایی که همچون رودخیزانِ بی قرار  
وادیِ قلب و جان انسان را درنوردیدند.

و عشق،  
آتشین ترین بارِ سپید،  

سوزانی در جانِ خاک،  
برگی سرخ از باغِ یادِ جاودان؛  

عشقی که نسیمی بود  
از بوستانِ سرخِ خیال،  

وزنده بر بال شکفتن،  
در تیرگی ها زاده می شد.

عشق در خراسان،  
نه صدای تنها بود، نه فریادِ خاموش،  

بلکه سازِ ساربانانِ بی قرار،  
که با هر نغمه شان،  

رطوبتِ باران را  
بر خاک زمان می نشاندند.



این دو، حکمت و عشق،  
دو بالِ سترگِ خراسان بودند؛  

که با هر پروازِشان،  
گذر از شکنجه ی زمان و تاریکی ها را نوید

می دادند؛  
پرنده هایی که می دانستند  

به آسمانِ بی کران،  
زیبایی حکمت و آتشِ عشق  

چون چه چیزی باید برسند.

از زبان حکما و عرفا بر ما رسید  
که این دو  

همراه و همسفرند؛  
که هرگز نباید طوری از هم گسیخت که  

یکی بر دیگری غالب آید؛  
که حکمتِ بی زبانِ عشق،  

چون دریایی بی کران،  



پر از تلاطم و سکوت های مبهم است؛

و عشقِ بی حکمت،  
چون شعله ی سرکشِ آذرخش،  
که بر پیکره ی تاریکی می جهد،  

اما سرانجام می میرد  
بی آنکه ریشه ای یافته باشد.

در بستر این آغوش بزرگ  
خراسان،  

حکمت و عشق،  
چون دو رودی روان،  

یک رنگ در بسترِ خاک جاری می شدند؛  
و در آن جریان بی پایان،  
دانه های فهم و دلدادگی،  

بر گل های سپیدِ زمان می نشستند.

هر نگاه در خراسان،  



قطره ای از این نغمه بود؛  
هر لبخند، شکوفه ای بود  

که در آفتابِ زندگی می دمید؛  
و هر گام در کوچه های آن،  

شعری بود در ستایشِ پیوندِ این دو.

ای خراسان،  
تو چشمه ی جوشانِ عقل،  

و باغِ آتشینِ عشق؛  
تو همیشه در پروازی  

که پروانه های روشن را به سوی نور  
رها می کنی؛

تو همیشگی ات را  
نه در ایستایی،  

که در حرکتِ همین بال ها جستجو کرده ای؛  
در اقیانوسِ بی کرانِ رازها و امیدها؛  

و ما در سایهٔ تو ایستاده ایم،  



پرسندگانِ بی تابِ حقیقت،  
پیروانِ رقصِ بی پایانِ حکمت و عشق،  

که با هر نغمه،  
سرودِ تو را، خراسان،  

زنده می کنیم.

خراسان،  زیبایی، عدالت و تجلیّ حکمت

در سرزمین خراسان،  
زیبایی نه رنگی بود تنها،  
که نغمه ای بود آسمانی،  
ترکیبی از نور و سایه،  

آغوشی که عدالت در آن متولد شد؛  
عدالتی که لبخندش  

تاج گردن انسانیت گردید.



زیبایی، چون پروانه ای در باغ رازها،  
سال ها به انتظار نشست،  

تا عدالت، آن شمشیر بیدار،  
پروازش دهد؛  

شکوه و عظمت  
در هارمونیِ این دو،  

چون نغمه ای جاودان در دل زمین پیچید.

عدالت، نه صدای خشن قانون،  
که نور آرامی از خورشید حکمت،  

که در تاریکی جان ها،  
راه را روشن می کرد؛  

راهی که بر سنگفرش حقیقت،  
نقش های طلایی برمی انداخت.

خراسان که بود،  
آینه ای از تاریخ ها،  



کتابی سنگی که برگ هایش  
تاریخِ انسان را بر دوش می کشیدند؛  
در آن، هر فصل حکایت عدالت بود،  

و هر سطر، تجلی حکمتِ جاودانه.

زیبایی در دل عدالت می رقصید،  
چون شراری که در شب های بی احساس،  

گرمایی می آفرید؛  
و عدالت، ردّای زیبایی را به دوش کشید،  

تا فراتر از غروب ها،  
تابان بماند.

خراسان،  
سرزمینِ آهنگ های ناگفته و گام های بلند،  

خانهٔ تجلیّ قوانین آسمان و زمین،  
جایی که حکمت، عدالت و زیبایی  

همراهانی ابدی بودند؛  
و سرودِ این سه،  



در دلِ کوه ها و صحراها،  
تا ابد طنین انداز است.

پس بر این خاک مقدس،  
دست عدالت را بفشار،  
نگاه زیبایی را دریاب،  

و حکمت را چراغ راه کن؛  
زیرا خراسان،  

قهرمانِ قصه های خرد و عشق است،  
و شکوه اش، سرودِ بی پایان هستی.

سرود دوازدهم  

سرچشمهٔ دانش و حکمت؛ سخنی در ستایش
خراسان



پیرانِ خاموشِ تاریخ،  
آنان که غبارِ قرن ها  

بر شانه هایشان نشسته بود؛  
که چون جهان  

در تاریکیِ نخستینِ خویش می گشت،  
چراغی از مشرق برخاست؛  

چراغی از اقلیمِ آفتاب،  
از خراسان.

و آن نور،  
تنها روشناییِ خاک نبود؛  

که بیداریِ عقل بود  
در استخوانِ زمان.

ای خراسان،  
ای ایوانِ بلندِ جانِ ایران،  
ای مادرِ بیداری های بزرگ،  

ای سرزمینِ مردانی  



که اندیشه را  
چون شمشیر از نیامِ شب بیرون کشیدند؛  

جهان،  
پیش از تو،  

بسیار دیده بود؛  
اما پس از تو،  

فهمید.

تو آن سپیده ای  
که بر گنبدِ تاریکِ قرون دمید؛  

و ناگهان  
در رگ های زمین،  

خونِ دانایی جاری شد.

از جویبارهای تو  
فلسفه برخاست؛  

از مدرسه های خاموش تو  
ستارگانِ ریاضی طلوع کردند؛  



از شبستان های تو  
فقه و تفسیر،  

چون سروهای نور،  
سر بر آسمان ساییدند.

ای خراسان،  
اگر تو نبودی،  

تمدن ایرانی اسلامی  
تنها نامی بود  

بر کتیبه ای شکسته؛  
این تو بودی  

که به روحِ ایران،  
زبانِ حکمت بخشیدی؛  

و به جهان اسلام،  
شکوهِ تفکر.

در کوچه های نیشابور،  
باد، بوی منطق می آورد؛  



و در بخارا،  
شب ها  

با چراغِ فیلسوفان به صبح می رسیدند.

در مرو،  
اندیشه،  

چون اسبی سپید  
از میدان های تاریکِ جهل می گذشت؛  

و در طوس،  
تاریخ،  

بر زانوی فردوسی نشست  
تا زبانِ ایران  

از مرگ بازگردد.

ای خاکِ مقدس،  
ای گهوارهٔ بوعلی،  

ای آستانِ ابوریحان،  
ای شبِ بیدارِ غزالی،  



ای رؤیای عطار،  
ای آتشِ خیام،  

ای خروشِ رودکی،  
ای بازگشتِ فردوسی  

از انتهای فراموشی؛

تو تنها یک سرزمین نبودی؛  
تو عقلِ بیدارِ مشرق بودی؛  

تو قلبی بودی  
که قرن ها  

برای جهان تپید.

هر کاروانی  
که از جاده های تو گذشت،  

چیزی از نور برداشت؛  
یکی فلسفه،  

یکی ستاره شناسی،  
یکی طب،  



یکی عرفان،  
و دیگری  

رازِ پیوندِ انسان و خدا را.

جهان،  
بر سفرهٔ تو نشست؛  

از نانِ داناییِ تو خورد؛  
و از چشمه های تو نوشید.

ای خراسان،  
ای آن که مناره هایت  

تا سینه های آسمان بالا می رفتند،  
و کتابخانه هایت  

چون جنگل هایی از نور  
در قلبِ تاریخ می سوختند؛  

در تو،  
قلم ها  

کمتر از شمشیر نبودند؛  



و مرکبّ،  
هم سنگِ خون.

چه بسیار شب ها  
که در حجره های خاموشِ تو،  

مردانی بی نام  
جهان را از نو نوشتند؛  

و چه بسیار صبح ها  
که از پنجره های مدارس تو،  

خورشید  
با جامهٔ حکمت طلوع کرد.

تو معبدِ اندیشه بودی؛  
و ایران،  

در تو  
خود را دوباره شناخت.

اسلام،  



در اقلیمِ تو،  
تنها شریعت نماند؛  

به حکمت بدل شد،  
به عرفان،  
به ستاره،  

به شعر،  
به معماریِ روح.

و چنین بود  
که تمدنی عظیم  

از شانه های تو برخاست؛  
تمدنی که  

از فرات تا هند،  
از سمرقند تا بغداد،  

از ری تا شام،  
همه از نورِ تو روشن شدند.

ای خراسان،  



ای مادرِ قرن های طلایی،  
ای سرچشمهٔ بی پایانِ معنا،  

نامِ تو  
تنها نامِ یک اقلیم نیست؛  

نامِ عصری ست  
که در آن،  

انسان  
به بلندای خویش اندیشید.

و ما،  
هرچه داریم،  

از بازماندهٔ آتشِ توست؛  
از خاکسترِ آن خورشیدهای بزرگ؛  

که هنوز  
در بادهای جهان  

می درخشند.

پس درود بر تو،  



ای مشرقِ جانِ تاریخ؛  
ای خراسان؛  
ای سرودی  

که خدا  
در حنجره ایران نهاده است

زخم های خراسان

سوگِ مشرقِ جهان

اما ای خراسان،  
ای سپیده ای که جهان را بیدار کردی،  

چه بسیار شام ها  
که بر پیشانی تو نشست.



تو که روزگاری  
خورشیدِ دانش را  

از میانِ کوه های اندیشه بالا می آوردی،  
اکنون  

چند بار  
غروبِ خویش را دیده ای.

باد،  
بر ویرانه های تو  

آه می کشد؛  
و شن های صحرا  

قصه هایی می دانند  
که تاریخ  

از نوشتنشان شرم دارد.

نیشابور،  
آن باغِ روشنِ حکمت،  

روزی  



چون کهکشانی از چراغ ها می درخشید؛  
و امروز  

در سکوتِ خاک،  
به یادِ ستارگانِ خاموشش  

گریه می کند.

بخارا،  
آن مادرِ کتاب ها،  

روزی  
با صدای ورق ها نفس می کشید؛  

و اکنون  
باد،  

در تالارهای فراموشی اش  
تنها کتابدارِ شب شده است.

ای خراسان،  
چند بار  

اسب های سیاهِ ویرانی  



از دشت های تو گذشتند؟

چند بار  
شمشیرِ جهل  

بر گلوی کتابخانه ها فرود آمد؟

چند بار  
آتش  

بر بال های اندیشه نشست  
و خاکسترِ دانش  

در بادهای تاریخ پراکنده شد؟

آن روز  
که مغول  

چون طوفانی از جهل  
بر شهرهای تو ریخت،  

زمین  
صدای شکستن استخوانِ تمدن را شنید.



کتاب ها سوختند،  
اما کلمات  

در آسمان گریختند.

دانشمندان افتادند،  
اما اندیشه  

از میان خون ها برخاست.

ای خراسان،  
تو را بسیار شکستند،  

اما هرگز  
نتوانستند خاموشت کنند.

در هر ویرانیِ تو  
دانه ای از امید  

پنهان بود.



در هر خاکسترِ تو  
شراره ای  

برای فردای جهان.

تو همچون ققنوسی کهن،  
بارها  

در آتشِ تاریخ سوختی؛  
اما هر بار  

از خاکستر خویش  
با بال هایی روشن تر برخاستی.

با این همه،  
اندوه تو  

اندوهی عمیق است؛  
اندوهِ کتاب هایی  

که دیگر خوانده نشدند؛  
اندوهِ مدرسه هایی  
که صدای درسشان  



در غبار گم شد.

اندوهِ مردانی  
که در تاریکیِ حجره ها  

برای روشنی جهان نوشتند،  
اما نامشان  

در پیچ وخمِ قرون  
گم شد.

ای خراسان،  
ای قلبِ زخمیِ مشرق؛  

تاریخ  
بر شانه های تو گریسته است.

و بادهای شب  
هنوز  

در خرابه های شهرهای تو  
لالاییِ غم می خوانند.



اما حتی در این اندوه،  
تو زیبا مانده ای؛  
چون کوهی که  

برفِ سکوت بر آن نشسته،  
اما در دلش  

آتشی جاودان می سوزد.

ای خراسان،  
ای زخمی ترین خورشیدِ تاریخ؛  

غم تو  
غمِ یک سرزمین نیست؛  

غمِ جهانی است  
که گاه  

قدرِ چراغ های خویش را نمی داند.

و با این همه،  
از دلِ همین زخم ها  



باز هم  
سپیده ای خواهد دمید.

زیرا تو  
نه یک خاک،  

که تقدیرِ روشنِ مشرقی؛  
و هرجا  

که اندیشه ای بیدار شود،  
نام تو  

در پنهان ترین رگ های آن  
خواهد تپید.

سپاس خراسان و بزرگانش
خضوع در برابر نورِ رضوی

ای خراسان،  
ای خورشیدِ نشسته بر بلندای شرق،  



آمده ام  
تا پیشِ نامِ تو  

زانو بزنم.

آمده ام  
تا دل را  

چون کاسه ای گِلی  
در آستانت بگذارم؛  

که تو  
خاک را به نور بدل کردی.

ای سرچشمه،  
ای مادرِ هزاران قرنِ بیداری،  

هرچه داریم  
از بارانِ توست؛  

و هرچه می نویسیم  
سایه ای ست  

از خطّ روشن تو.



ای خراسان،  
دستانم کوچک است،  

اما دلم  
پُر از سپاس توست؛  

سپاسی  
که واژه تابِ حمل آن ندارد.

خضوع می کنم  
به بزرگانِت،  

به آنان که در تو  
اندیشه را به آتش بدل کردند؛  

به آنان که دلشان  
از جنس شعر بود  

و روحشان  
از جنس نور.  

ای سرزمینِ عالمان،  



ای اقلیمِ حکیمان،  
ای گهوارهٔ مردانی  

که جهان  
بر نامشان تکیه زد؛  

تو را  
با چه زبانی  

می توان ستود؟

ای خراسان،  
در برابر خاطرهٔ تو  

سکوت  
افتادگی  است  
و سخن گفتن  

جسارت.

و آن گاه،  
در میانهٔ این سپاسِ بی انتها،  

چشم هایم  



راهی می شوند  
به سوی طوس،  

به سوی نیشابور،  
به سوی هر جایی  

که یادِ بزرگی  
در آن نفس می کشد؛  

تا سرانجام  
بر تخته سنگی نورانی  

در مشهد  
به زانو می نشینند.

آنجا  
که آفتاب  

بر گنبد نمی تابد،  
بلکه  

از آن می تابد.

آنجا  



که جهان،  
از هر کجا که آمده باشد،  

در سکوتی مقدس  
به تماشا می ایستد؛  

آنجا که  
هوای صبح  

از عطر فرشتگان لبریز است؛  
آنجا که  

نام ها  
در برابر یک نام  
فرو می نشینند.

ای امام هشتم،  
ای علی بن موسی الرضا،  
ای خورشیدِ خالصِ خدا  

در مشرقِ خاک؛  
تو را  

نه در واژه،  



که در آهِ دل  
می توان خواند.

ای پناهِ خستگان،  
ای آغوشِ همیشه گشوده،  

ای نوری  
که بر زخم های تاریخ می تابد؛  

خراسان  
به تو سربلند است  

و ما  
به خراسان.

ای امام،  
هرچه از سپاسِ خراسان گفته شد،  

جرعه ای بود  
از دریای تو؛  

و هر ستایش  
که به آستانِ تو نرسد،  



ناتمام است.

ای خورشید،  
بر ما بتاب  

تا به روشناییِ تو  
ادامه دهیم  

راهِ عالمانِ خراسان را؛  
راهی  

که از نور آغاز شد  
و به نور  

بازخواهد گشت.

ای خراسان،  
ای سرزمینِ خورشید،  

ای دوست داشتنی ترین حقیقتِ مشرق،  
ای قلبِ تپندهٔ تاریخ؛  
در پایانِ این سرود،  

ما همه  



به تو  
می سپاریم  

دل و جان و سخن را؛  
که تو  

لانهٔ نورانیِ خدا هستی  
در جهان.

درود بر تو،  
ای خراسان.  

تا ابد  
درود بر تو.

پایان 


